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 0  مقدمه

 

 

 

 مقدمه
 

خورشیدی به انجام رسید و در همان  2331در سال  این کتابش نگار
گردید. منتشر 2هجری( 3تا  1طبرستان )از قرن  شهریارانسال نیز با نام 

های  ایران در سده شمالیِ مناطقِ تاریخِ شناساییِ ةکتاب در زمین بالای این اهمیت
 د. ، نایاب شوشهریاران طبرستانهجری، باعث شد تا خیلی زود  نخستِ

بر  های برخی از هموطنان مبنی ها علیرغم درخواست در طی این سال
که ایراداتی در نسخه اول کتاب باشنده بود، از  تجدید چاپ کتاب، به دلیل آن
 کردم.  چاپ مجدد آن خودداری می

دست  آمد تا فرصتی به دست ، این موقعیت به2041سرانجام در بهار سال 
ن را بازنویسی و ایرادات آن را مرتفع نمایم. آورم و کتاب شهریاران طبرستا

و برخی از اطلاعاتِ  1مفصل جدید به کتاب افزود دودر جریان این ویرایش، ی

                                                           
ای بر کتاب شهریاران گمنام اثر شادروان  کتاب شهریاران طبرستان در اصل، دنباله -2

بود که  احمد کسروی است. کسروی در مقدمة کتاب شهریاران گمنام ابراز امیدواری کرده
گ نابهنگام او، این پروژه متوقف های بعدی آن اثر را منتشر کند. اما با مر زودی جلد به

هایی که در تاریخ ایران پس از اسلام داشتم، بر آن شدم تا  گردید. لذا من پس از پژوهش
های ناتمامِ شادروان کسروی را تکمیل کرده و  دیِن به تاریخ، بخشی از پژوهش جهت ادای

 یاران طبرستان است. انجام برسانم. ثمرة این تصمیم، کتاب شهر تمام را به این پروژة نیمه
 و علی بویه. ماکان کاکی های فصل -1
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دست آوردم را نیز به   های اخیر به های سال جدیدی که در طی پژوهش
  اضافه کردم. ،های قبلی کتاب فصل

اصل،  امید است با برطرف شدن ایرادات پیشین این کتاب که در
ای بر کتاب مشهور شهریاران گمنام، نوشته شادروان احمد کسروی  دنباله
 زمین، قرار بگیرد. داران تاریخ و فرهنگ ایران مورد توجه دوستاست، 

 

 بهمن انصاری

خورشیدی 5341تابستان   

 

 



 0  گفتار شیپ

 

 گفتار پیش
هزار سال تمدن و  زمین دارای تاریخی کهن و پربار با بیش از هفت ایران
اندد از سدرزمین خدود در     است. هزاران سال است که ایرانیان توانستهفرهنگ 

رویددادهای تداریخی نگهدداری کدرده و تدا امدروز        هدای  کوران فراز و نشدی  
 .حفظ نمایندمان را با غرور،  سرزمین مادری

ومیدان، اعدراب، ملادولان و    هایی کده آشدوریان، یونانیدان، ر    در طی هزاره
سال تمدن و فرهنگ ایرانی را  و میراث هزاران بر ایران یورش آورده تیموریان

کردندد کده بدا ایدن      اور نمدی بد  نیزترین مردمان  به یلاما بردند، شاید خوشبین
زمین بتواندد بداردیگر بدر پدای خدود بایسدتد. ولدیکن          گین، ایرانضربات سهم

ها سربرآورد و مجددا شدکوفا   فرهنگ غنی و پربار ایرانی نه تنها از زیر مخروبه
حتدی مهداجمین را نیدز متمددن سداخته و در خدود حدل نمدود. از          شد، که

 توان به موارد زیر اشاره کرد:   های این تاثیر فرهنگی می مهمترین نمونه

هدای   رگ اسدکندر از سدرزمین  سازی فرهنگ یونانی پدس از مد   پاك -
 ایرانی.

  سالاران و وزرای ایرانی. ست دیواناعتلای دربار خلفای عباسی به د -

ها بدرای   ملاول و استفاده از آن گردی از ایلخانانِ یابانزدودن خوی ب -
 سیاسدیِ  سدازیِ  یکپارچده های عمرانی و آبادانی و همچندین   فعالیت
 ایران. سرزمینِ

قدرون   یای که در طد  گونه فرهنگ ایرانی، به ازتیموریان  متاثرشدنِ -
تیموری در کشور هندوسدتان، مدرويجین فرهندگ    ِ گورکانیان ،بعدی

 د.ایرانی گردیدن
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اسلام از اهمیدت   از ایران پس بر هیچ پژوهشگری پوشیده نیست که تاریخ
ای برخوردار است. رویدادها و تحولات اجتماعی، سیاسدی و اقتصدادی در    ویژه

چه در منطقه جلارافیایی ایران و چه در -ها و وقایع ریز و درشت  کنار جنبش
سویی کشداند کده    و مسیر رویدادها را به سمت -های اسلامی پیرامون سرزمین

هدای منطقده    های فعلی با تمام ح  و بلاض ها و مرزبندی کشی برآیند آن خط
  میانه است. خاورمیانه و آسیای

مطمئندا یکدی از تاثیرگدذارتین منداطق ایدران کده آبسدتن        میان،  در این
ها و رویدادهای بسیار مهم و موئری در منطقه شد، نواحی طبرسدتان،   جنبش

و... بدود کده عمددتا تمدام ایدن ندواحی را بدا ندام          گرگدان ، دیلم، رویان، گیل
 یابیم. طبرستان در تواریخ می

العبور بودن آن،  طبرستان به دلیل محیط خاص جلارافیایی خود و صع 
ریدزی   اندازی اعراب مصون ماند. پس از آن نیز با پدی  تا دویست سال از دست

یدرون آمددن   های کوچك و بزرگ، نقش مهمدی در بیدداری ایدران و ب    نهضت
ای کده نهایتدا    نشین از زیر سلطه خلفای عباسی داشت. به گونده  نواحی ایرانی

استقلال سیاسی ایران با فتح موقتی بلاداد، توسط سردمدارن طبری و دیلمی 
 چهارم هجری محقق گشت.   در سده

نژاد  در این جستار بررسی خواهیم کرد که چگونه شهریاران بزرگ ایرانی
در مهمترین فصل از تداریخ ایدران   طقه طبرستان برخاستند، از من که مشخصاً

توانست به فراموشی کامل فرهنگ و تمدن باستانی ایران منتهی شود،  که می
ا بدرای  استقلال سیاسی و جلارافیایی ایران ر ةو زمین ندبه ایفای نقش پرداخت

 فراهم آوردند.   ،بعدی ادوار

 بهمن انصاری
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 قدیم طبرستانتاریخ 

 )از دوران باستان تا سده دوم هجری(

 

شدامل  سرزمینی کده پدس از اسدتیلای عدرب، طبرسدتان نامیدده شدد،        
تمدن در ایران  پیشینه. شد مناطقی چون گیل و دیلم و رویان و مازندران می

ای  ایدن منطقده در اسداطیر ایدران از جایگداه ویدژه      شمالی بسیار کهن اسدت.  
 )دریدای مازنددرانو و جایگداه    "درک د  فدرا  "مقدد   برخوردار اسدت. دریدای   

و البرز، نخسدتین کدوه مقدد  کده      قرار دارد، در شمال آن "ایزدبانو آناهیتا"
در دلیر ایراندی،  پهلوان  "گرشاسپ ". 2اهورامزدا آن را بساخت، در جنوب آن

و  1شترا بکُ "پاشنه گندروی زرینه" د،رک  دریای فرا  ةدر کران و همین منطقه
های طبرستان  از کوه ،"پیشدادی  منوچهر"به فرمان  "ش کمانگیر رازیآر"و 

. حتدی  3نمدود تیری به سوی خاور پرتاب کرد و مرز ایران و توران را مشخص 
هدا، بدا    و طمع ورزیدن او بده تسدخیر آسدمان    "کیکاوو " اساطیری ماجرای

 .  0رسیدسقوط او در طبرستان به پایان 

نظیدر   کوهستانی، دارای موقعیت بدی  منطقه طبرستان سرزمینی وسیع و
این منطقه را از ایران داخلی جدا ساخته  ،های البرز کوه است. رشته جلارافیایی

                                                           
 02، 2313بندهش،  -2

 2/340، 2302اوستا،  -1

 2/332همان،  -3
 200، 2313بندهش،  -0
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هدا،   رویم، جنگدل  پیش می است و هرچه از مناطق کوهستانی به سمت دریا به
دهدد. ایدن منطقده در     ها یکی پس از دیگری خود را نشان می ها و بیشه جلگه

ای کده   گونده  شد. به مستقل اداره می تقریبا به صورت نیمهتمام دوران باستان 
"مرعشی میرظهیرالدین"

هیچ غریبدی در  »گوید:  می -هجری مور  قرن نهم- 2
 .1«این مقام نیابد و با ما به قهر برنخواست که فرو برننشست

 ،ابیم که این مناطقی های عربی مربوط به جهاد اسلامی درمی در گزارش
مردم این ناحیه بسدیار   .افتاد یعرب جهادگرانبه دست  ریو با دشوا به سختی

درون شدن به آن خداك  »ها از  اعراب تا مدتو  ندبودجو  کوش و جنگ سخت
 .3«حذر داشتند

، "آماردهدا "از دوران باستان تا پایان دوران هخامنشدیان، اقدوامی چدون    
ین تدر  هدا قددیمی   زیسدتند. آن  ه مدی در این خط د  "ها تپوری"و  "ها کادوسی"

بومیان طبرستان بودند. این منطقه به خداطر دشدواری دسترسدی بده آن، در     
شدد.   مستقل اداره می صورت نیمه صورت مستقل و گاه به گاه به ،دوران باستان

هرگدز تسدلیم    جدز ناجیدة گرگدانو    )به در دوران شاهنشاهی مادها، طبرستان
  قددرت  . همچندین در زمدان او  0هدا بدود   گدذار آن  و فقدط خدرا    مادها نشد

هدا قدرار داشدت،     که از هند تدا مصدر در تصدرف پدار      هخامنشیان، در حالی
صدورت مسدتقل خدرا  سدالانه      و به طبرستان همچنان سرزمینی مستقل بود

چدده داریددوش بددزرگ در  . چنددانفرسددتاد هددا مددی خددود را بدده دربددار پددار  
مددتن پارسددی و  1از بنددد  20تددا  21بیسددتون، سددتون اول، سددطرهای  کتیبده 
، در میان نام شهرهایی که زیر سلطه او هسدتند، از خطده   0بابلی آن رونوشت

                                                           
 مور ، و همچنین مولف کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران.دان،  جلارافی -2
 03: 2300مرعشی،  -1
 004: 2330بلاذری، -3
 23-3: 2044انصاری،  -0
 33تا:  شارپ، بی -0
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برد. بعدها تا پایان دوره هخامنشدیان،   طبرستان و پیرامون آن هیچ نامی نمی
هدایی نیدز بده تسدخیر      مستقل بود و اگدر در دوره  نیمهاین سرزمین همچنان 

نه بنابر اسناد برای نمو که ای گونه نهاد. به آمد، سر به شورش می ها درمی پار 
"دوم داریوش"در زمان  تاریخی،

"سوم اردشیر"و  2
لشگریانی برای سدرکوب   ،1

 اقوام کادوسیان گسیل یافتند.

نیز ادامه یافت. با وجدودی کده در سدال     "اشکانیان"این روند در روزگار 
تمام مناطق مجاور دریدای مازنددران را    "فرهاداول اشکانی"ازمیلاد  پیش200

های پارتی بدرای حکومدت    پس اغل ، شاهزاده و از این 3رآورددخود به تصرف 
مسدتقل   صورت نیمه شدند، اما طبرستان همچنان به در طبرستان گزینش می

، شداه و فرمدانروای   "ساسدانیان "شدد. چنانچده بدا روی کدار آمددن       اداره می
ای  بود، پدس از مکاتبده   "گشُن سپ"طبرستان که یکی از بزرگان پارتی به نام 

که  کرد  ها اعلام نگاری در طی این نامه و انجام داد "ت نسَر"موبد موبدان  که با
، در جایگداه خدود   شناسد میبه رسمیت اردشیر پاپکان بنیانگذار ساسانیان را 

شداهزاده طبرسدتان و پذشدخوارگر،    »تنسر در این نامه، گُشن سد  را   .ابقا شد
سدده پدنجم مدیلادی و     . تدا 0کند خطاب می« جیلان، دیلمان، رویان، دنباوند

، طبرسدتان همچندان در   "پیدروز "پسدر   "اول ساسدانی  قباد"سلطنت  ةهنگام
 گشنس  باقی ماند. اختیار خاندان اشکانی آل

از  ، اغلد  ساسدانیان  دوم حکومدت  نیمده فرمانروایان محلی تبرسدتان در  
 هدا،  مدذه  بودندد. یکدی از ایدن دودمدان      های ممتاز ایرانی و زرتشتی دودمان

پیدروز  "و پسدر   "ساسدانی  قبداد "بدرادر   "جاماسد  "از نسل  "گاوباره نخاندا"
به آسیای وی شدن قباد و سپس گریختن  بود. پس از خلع و زندانی "ساسانی

                                                           
 111:  2301گریشمن،  -2
 110همو:  -1
 3/0: 2300 ستوده، -3

 2/01،13: 2314اسفندیار،  ؛ ابن 001: 2331سن،  کریستن -0
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میانه، جاماسپ برای شش سال بر تخدت شداهی ساسدانیان نشسدت. امدا بدا       
بازگشت قباد و جلو  مجدد او بر تخت سلطنت، جاماسپ بده سدوی قفقداز    

هدا   از دربندد و خدزر و صدقلاب تداختن     ،در ارمنیه مقدام سداخت   »گریخته و 
در همدین اثندان نیدز قبداد بدرای او       .گرفتو آن ولایات را در اختیار  «برد می
گردیدد.   دربندد ای فرستاده، جاماسپ رسما حاکم خزر و ارمنستان و  نامه امان

او بدر   که زمامداری شدحاکم منطقه  "نرسی"پس از مرگ جاماسپ، پسرش 
مصادف بود. نرسی مدورد اعتمداد    "انوشیروان"با دوران پادشاهی  این مناطق،

انوشیروان بود و در چند جنگ در مناطق مرزی نیز فرمانده سدپاه ساسدانیان   
غربدی ایدران، پسدرش     در شدمال  اوگردید. پس از پایان حکومت سیزده ساله 

، همانند بدود « به خوبی از یوسف مصری... و به مردی از رستم زال» پیروز که
 ،روزگار» اش چنان بلند گردید که آوازه . در زمان فرماندهی او،جانشینش شد

 ،او از گیلان تا رو  و سُدقلاب و خدزر   .«دستان را فراموش کردِ رستم داستانِ
نام نهاد.  "گیلانشاه"کر  و فر ی داشت و در گیلان صاح  پسری شد که او را 

ت. گیل پس از چیرگی بر مناطق گیدل و  نام داش "گیل"فرزند گیلانشاه، نیز 
. امدا  2در سر داشت را طبرستانمناطق مرکزی و شرقی دیلم، سودای تسخیر 

خودی از ]احتمالا جمجمده  گداو بدر     برای این منظور لشگر نکشید بلکه کلاه
سر نهاد و بار و بنه خویش را روی دوش دو گاو بزرگ نهاده بده سدوی دربدار    

م طبرستان گسیل یافت و درخواست کدرد تدا در   حاک "وندی آذربلاش قارن"
در طبرستان به گاوباره مشهور  به دلیل این هیبت و شمایل، رکاب او باشد. او

 دوران وی، مصادف با حملة اعراب و سقوط ساسانیان بود.. 1شد

منطقده میدان دو پسدرش     ،هجدری  12در سدال   گیدل گاوبداره  با مرگ  
و رویددان بدده  "دابویدده"لان بدده تقسددیم شددد. گددی "پادوسددبان"و  "دابویدده"
هجری بر گیلان حکم راندندد.  200فرزندان دابویه تا سال رسید.  "پادوسبان"
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 23  طبرستان میقد خیتار

در  حال بزرگترین شاه این خاندان بدود.  آخرین و در عین "اسپهبد خورشید"
فرزندان پادوسبان نیز تا زمان . 2دوران او، طبرستان آباد گردید و رونق گرفت

و کندار رویدان همچندان در قالد        وی در گوشده اسدماعیل صدف   پادشاهی شاه
 .1گذراندند حکومتی محلی روزگار می

 قددیم   هدای  از خانددان »،  "انقارنونددی  " ایراندی،   های دیگر از دودمان یکی
 ازخانددان قدارن   رسدید.   می "پهلو سوخرای"نژادشان به  بودند که 3«زرتشتی 

ه هدم در دوران  کد  شددند  محسدوب مدی  هدای ایراندی    دارتدرین دودمدان   ریشه
ممتاز اشرافی بودندد.   خاندان شمار هفت در ،ساسانیاندر دوران اشکانیان و هم 

 ،بنیانگذار این دودمان بود که در زمان ساسانیان از جان  انوشدیروان  "قارن"
و سدپس بده    "یکدم  ونددای "فرمانروای طبرستان گردید. پدس از او فرزنددش   

تدا سدال    "دوم قدارن "و  "ادهرمزوندد "، "دوم ونددای "، "دوم سوخرای"ترتی  
و رسما زرتشدتی بودندد.    ندبرستان فرمانروایی کردطهجری مستقلا در  141

هجدری  110ود که تدا  دوم ب فرزند قارن "مازیار"ترین فرد این خاندان  شاخص
 . 0و رویای احیای شاهنشاهی ساسانیان را داشت فرمانروایی کرد

از نسدل قبادساسدانی    "یخانددان باوندد  "دودمان مهم دیگر طبرسدتان،  
ها بسدیار   پریم فرمانروایی کردند. آن هجری در کهستان004بودند که تا سال 

آداب  ،چون دوره ساسدانی همو  ندکوش در اجرای مناسك زرتشتی بود سخت
و دقت انجدام    روزانه را با وسوا و مناسك  هو )نیایش ها یزشنو رسوم دینی، 

 .  0دادند می
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نخورده  ای که دست اعراب به ایران، تنها منطقه پس از یورشطورکلی،  به
بده سدرکردگی    بارهدا  هدایی کده   یدورش  و فتح نشده باقی ماند طبرستان بود.

اعراب بخداطر آب   .ندشکست خورد ، هربار به نحویگرفت انجام بزرگان عرب
منطقده و   ایدن  آوردن دسدت  و هوای عالی این بخش از ایران، سخت در پی بده 

لشگریان فراوان،  استفاده ازولی با وجود  .بودندخود در آن دادن قبایل  اسکان
هدای   راه هدای مسدتمر از   حفاظدت العبدور بدودن ایدن منداطق و      دلیل صع  به

 ها برآیندی نداشت. بزرگان شهر، کوشش اعراب تا مدت با همتکوهستانی 

خلیفه دریافت کده رسدو    ، "دوانیقی منصور"سرانجام در زمان خلافت 
 طدی و  از در صدلح وارد شدد   نتیجده اسدت. لدذا    لشگرکشی بی به طبرستان با

و  "اسدپهبد ونددادهرمز قارنونددی   "، دو شدهریار وقدت طبرسدتان،    ای معاهده
عنوان پادشاهان طبرستان به رسمیت شناخت  را به "اسپهبد شروین باوندی"

وخراجی  و با  تعدادی پایگاه عرب در شرق این سرزمین تاسیسو در مقابل، 
مستقل شهریاران و اسپهبدان  شت. این آغاز حکومت رسمی و نیمهبر آن گما

 .2طبرستان در سده دوم هجری بود
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 خورشید دابویه
 

 ،طبرسدتان پدس از سدقوط ساسدانیان    تر عنوان شد،  گونه که پیش همان
از  "گاوبداره  گیدل "شد. بزرگانی چدون   توسط اشراف و بزرگان محلی اداره می

از نوادگددان قبدداد  "سددرخاب"و پسددرش  "بدداو"، "پیددروز ساسددانی"نوادگددان 
پسدر   "فرُّخان بدزرگ "گاوباره و  پسران گیل "پادوسبان"و  "دابویه"ساسانی، 

تدا   «اسپهبد» لق دابویه، در کنار تنی چند از امرا و نجبای محلی، هرکدام با 
هایی از طبرسدتان   اوایل سده دوم هجری، در مقاطع مختلف بر تمام یا بخش

کوشیدند تدا اسدتقلال منطقده را     ردند. این اسپهبدان همواره میفرمانروایی ک
امیده   های خلفای راشدین و بنی حفظ کرده و از طبرستان در برابر لشگرکشی

 صیانت کنند.  

کردندد،   های بزرگی که در طبرستان حکمرانی مدی  در میان تمام خاندان
کمیدت کدل   ندوعی حا  و بده  یه نسبت به دیگران قدرتمندتر بودنددودمان دابو

قدرتی کده میدان اعدراب      در خلال جنگزودی و  به. ندمنطقه را برعهده داشت
، عبا  از دسدت داد  امیه قدرت را در مقابل بنی در پی آن، بنیشکل گرفت و 

بندابر   ،حاکم مطلق تمام طبرستان بود. با مرگ داذمهدر  ،نوه دابویه "داذمهر"
بده سدن بلدو ،     "یدخورشد "اش  وصیت او، تا زمان رسیدن پسدر شدش سداله   

هشت  بر سریر شاهی بنشست. او بنابر وصیت برادر،  "کوچك ف رُخ ان"برادرش 
سال شاه خاندان دابویه و حاکم تقریبدا تمدام طبرسدتان گردیدد و سدپس بدا       

سالگی، تا  و تخت را به شاهزاده جوان واگذار  رسیدن خورشید به سن پانزده
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شاهی بده خانددان عمویشدان بدازگردد،     که مایل نبودند   کرد. فرزندان ف رُخ ان
برای مدتی و  موقع متوجه شد کوشیدند تا خورشید را از میان بردارند اما او به

سال بعد با لشگری بازگشت و پسدرعموهایش را شکسدت    . یكردیدمتواری گ
داده، با اطمینان بر تخت شاهی طبرستان تکیه زد. اسپهبد خورشدید شداهی   

 .2و رونق گرفت شدو، طبرستان آباد با تدبیر بود. در دوران ا

سردار دلیدر  ، طبرستانخورشید بر تخت شاهی  تقریبا همزمان با جلو 
امیده   نقش پررنگی در براندازی خلافدت بندی   که- "ابومسلم خراسانی"ایرانی 
"منصدور دوانیقدی  " شکلی ناجوانمردانده توسدط   به -داشت

دومدین خلیفده   ) 1
کده از ثدروت ابومسدلم در     "سنباد" سرداری به نام سپسکشته شد.  وعباسی

یاران  او، عصیان نمود و با اندكخبر مرگ  شنیدنکرد، با  شهرری پاسبانی می
خود، ثروت و اموال ابومسلم را برداشدته و روی بده طبرسدتان نهداد. اسدپهبد      

که در این زمان تمام مدعیان را به حاشیه راندده و همچدون   -خورشید دابویه 
چون از نزدیدك   -گر حاکم بلامنازع طبرستان شده بودپدر و پدربزرگش باردی

را بده پیشدواز او فرسدتاد. امدا      "طو "عمویش  شدن سنباد آگاه گشت، پسر
هنگام برخورد دو مرد، سنباد درشتی کرد و طو  که ظداهرا فدردی تنددخو    

که خبر به خورشید رسدید،   بود، شمشیر کشیده و او را به قتل رساند. هنگامی
کیفدر داد و سدپس مدال و ثدروت      انده ناجوانمردقتدل  ر ایدن  خداط  هطو  را ب

 ابومسلم و سنباد را مصادره کرد. 

پسدر خدود را    "مهدی"منصور دوانیقی چون از این رویدادها باخبر شد، 
در  مهددی به ری فرستاد تا اموال سنباد و ابومسدلم را از خورشدید بازسدتاند.    

شدده   مصادره و اموال مالفرستاد و از او طل   خورشیدپیکی به  ری نشست و
سدر  دست بده نیرنگدی زد و   خورشید پس از رایزنی با نزدیکانش، اما . را نمود
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 20  هیدابو دیخورش

و خود را خدادم او نامیدد. ایدن عمدل      فرستاد مهدیسنباد را با هدایایی برای 
پس از استقرار در ری و رایزنی با بزرگدان ایراندی،    که-باعث شد تا مهدی نیز 

بدا اطرافیدان و    پدس از مشدورت   -اه شده بدود وت خورشید آگاز جلال و جبر
شاهی طبرستان را بدرای   فرستادن پیکی حامل اوضاع ماوقع برای منصور، تا 

شداه تمدام طبرسدتان     ،رسما از جان  خلیفهرا و او  بفرستداسپهبد خورشید 
 .2بنامد

زودی مهدی بار دیگر بر طبرستان طمدع   این صلح پایسته نبود. به ،باری
هی و دو لشددگر بدده فرمانددد  ا .ار دسددت بدده نیرنگددی زد  بدد ورزیددد و ایددن 

را به بهانده عبدور از طبرسدتان     "عبدالملك بن ابوعون"و  "مرزوق ابوالخصی "
برای رسیدن به خراسان، به آمل فرستاد. سپس با کمك یدك خدائن بده ندام     

مرزبدان   -ها در پناه اسپهبد خورشدید پناهندده بدود    که سال- "العلان مربنعُ"
و لشگر عرب وارد شهر گردید و شدروع بده دعدوت مدردم بده       آمل کشته شد
که مردم از اسپهبد استهزا و استخفاف دیدده بودندد،    به حکم آن»اسلام نمود. 

 خبدرِ پیچیددنِ  با «. کردند  آمدند و قبول اسلام ]می قبیله می فو  و قبیله  فو 
ش را روتشید که غافلگیر شده بود، همسر و ثدست اعراب، خور آمل به تصرفِ

معدروف گردیدد، گذاشدت و     "غار اسپهبد خورشید"در غاری که بعدها به نام 
فرمدانروای خانددان   -اش  خود برای تهیه سپاه به رویان که در اختیار عموزاده

جا نیز راهی دیلم شد. با متدواری   قرار داشت، گسیل یافت و از آن -پادوسبان
فدر ی بده راه    و ر آمل کدر  دپناه ماندن منطقه، لشگر اعراب  شدن خورشید و بی

ای نیدز در زیدر    دادندد. دسدته   و شهرهای پیرامون را مورد آزار قدرار   انداختند
 .1جا را در محاصره گرفتند دهانه غار مانده و آن

ماه به درازا کشید. خورشدید در طدول ایدن     0سال و  1این دوران سیاه، 
و  هآورددرن خدود  فرمدا  هزار مرد از گیل و دیلم را تحت پنجاهموفق شد مدت 
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. اما درست در همین زمدان، در غداری   سازدخود را برای جنگ با اعراب آماده 
پناه گرفته بودندد، بیمداری وبدا شدایع شدد و       خورشید و اطرافیان خانوادهکه 

دلیل تعفن اجساد، خاندان  زودی و به چهارصد نفر از اهالی آن کشته شدند. به
حدرم او  نیز از غار پایین آمدند. اعراب  و حرم اسپهبد مجبور به تسلیم شده و

 ثروتمال و اموال و شروع به تارا  سپس  ند و به بلاداد فرستادند.را اسیر کرد
ای بدود کده    انددازه  کردند. مشهور است که ثروت خورشید در این غدار بده   وی

توسط اعراب پایین آورده شود. در بلادداد،    روز زمان برد تا تمام آن شبانه هفت
دختران و بستگان اسپهبد هر یك سهم خلیفه و دیگر بزرگان عدرب  همسر و 

نیدز   "داذمهدر "و  "وندادهرمز"، "هرمز"های  شدند و سه پسر خورشید به نام
ای دارای  اندددازه سدده پسددر بدده  در دربددار خلیفدده نگهددداری شدددند. امددا ایددن 

ده و تاثیر خود قرار دا را تحت خلیفهتوانستند  زودی کمالات بودند که به حُسن
خلیفده   بفرسدتد. خورشدید   برای پدرشدان ای  نامه تا امان کردندترغی  وی را 

راضی شده بود تا باردیگر خورشید را در جایگاه قبلدی بهدا عندوان تشدریفاتی     
شید در انددوه  نامه، خور امان این . اما پیش از رسیدنشاه طبرستان ابقا نماید

ا مدرگ او، دودمدان   . بد 2ه بدود خودکشدی کدرد   اسارت زن و فرزندان خدویش، 
 .  1ساسانی دابویه نیز منقرض گردید

 نید ا ی از فرجام سه پسر خورشید در مندابع نیامدده اسدت.   اطلاعات چیه
و بدا اتخداذ یدك     دهیبرگز یعرب یخود اسام یها برا احتمال وجود دارد که آن

گویدا   .دردسر در گمنامی در پایتخت عباسیان، فراموش شده باشند زندگی بی
 یند یمندابع چ  یك پسر دیگر نیز داشدته اسدت. در   ،این سه پسرخورشید جز 
لشگرکشدی عباسدیان بده سدرحدات     در زمان  اواز پسران  یکیکه  آمده است

پیچیددن خبدر   پدس از  تانگ حضور داشت و ور سلسله امپراطدر دربار  چین،
، های پدرش خورشید در مقابل اعدراب و سدپس مدرگ او در ایدن راه     رشادت

                                                           
 هجری 200سال  -2
 2/230: 2314اسفندیار،  ابن -1



 23  هیدابو دیخورش

 كید بدنفش و   ییعنوان افسر کل به او اعطا شد و ردا»ن توسط امپراطور چی
 تخددتیدر پا یکدده و یدر زمددان]زیددرا کدده  بدده او اهدددا شددد.  یددیطلا یمدداه

]کدرده  را اشدلاال   نشیسرزم ،پوش اهیس بود، اعرابِ ]امپراطوری چین حاضر 
اسدپهبد، بده    شددنِ  متدواری  ةدر هنگام ،خورشید . احتمالا این پسر2ِ.«بودند 

تدا در رکداب    ر، به چین گریختده بدود  همراه خانواده در غا ن بهشد جای ساکن
 .1گیری ایران کوشش نماید فرزندان و نوادگان یزدگردسوم، برای بازپس

                                                           
2-  Huart: Internet 

با یورش عرب و فروپاشی امپراطوری ایران، برخی از شاهزادگان و نجبای پارسی و  -1
و دولت در تبعید را تشکیل دادند.  ندبه چین رفت "یزدگردسوم"همراه پسران  پارتی به

که -با اندك سپاهیان خود  ست از اعراب در تخارستان.پسر یزدگرد پس از شگ "پیروز"
با اعراب ادامه داد.  پارتیزانیبه نبردهای  -های ماورانالنهر تشکیل شده بودند اکثرا از ترك

چین برقرار شده بود در سال  ها رابطه نسبتا خوبی میان پیروز و خاقان در خلال این سال
سفیری به چین فرستاد که به  او شرق ایران، ها نبرد با اعراب در پس از مدت ، وهجری00

نچن  ای در شهر چانگ آتشکده ،پذیرایی شد. چندی بعد با حمایت خاقان چین ویگرمی از 
هجری 08ر سال را دریافت کرد. او د« راست سرگرد دست»چین رتبه  برپا ساخت و در دربار

کرد  رمانروایی میو در چین درگذشت. کشوری که پیروز ف"معاویه"خلافت  )همزمان با
پس از ، تاژیك و تاجیك نامیده شدند. شد و ایرانیانی که با او بودند نامیده می "کیك تزی"

و در  چین برخوردار شد نیز همانند پدر، از حمایت خاقان "نِرِسی"درگذشت پیروز، پسرش 
« چپ سرگرد دست»سال در تخارستان بود و از شخص خاقان لق  14ماند. او دربار چین 

جا از دنیا رفت.  را دریافت کرد و پس از چند تلاش نافرجام برای نبرد با اعراب، در همان
در آغاز سده دوم هجری خود را پادشاه ایران  "هو-شن-پو"با نام چینی  "پشنگ"پسرش 

در تبعید نامید که اطلاعات زیادی از او در دست نیست. همزمان با مبارزات پیروز و 
)نام ایرانی او در منابع چینی  "هن-لو-ا"ه مسیحی ایرانی به نام پسرش نرسی، یك شاهزاد

قرار گرفت و  "کائوتسنگ"چین  به دلیل نیکنامی و شهرت، مورد توجه خاقاننیامده استو 
هن مدتی در مقام اسپهبدی خاقان بود و در -لو-او را به کا  سلطنتی خود دعوت کند. ا

در حوالی سال  ویلی چین به او محول گردید. ای نیز مسئولیت دفاع از مرزهای شما دوره
سال عمر خویش مورد اعتماد و احترام فلافور چین بود.  30هجری درگذشت و در تمام 32

. در ادامه این مبارزات، در پیرامون سال ای در سنگ نقر کردند چین ،کتیبه به یادبود او در
ای  بعد شاهزاده سال از شاهزادگان ساسانی و چهار "خسرو"هجری، شخصی به نام 224

دیگر که نام او مشخص نیست، آخرین اشخاص از خاندان ساسانی بودند که خود را شاه 
 <<<کردند  لشگرکشیایران  شرقی مرزهای گاه با سپاهی به بی و و گاه ندایران در تبعید خواند
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ساسانی اده گیرند. آخرین شاهز و در انتظار فرصتی بودند تا کشور را از اعراب بازپس >>>

. دوره باشد هجری  هم دوم نخست سده ]در نیمه "عبدالملك  بن هشام"باید با خلیفه 
سرنوشت ایرانیان مقیم در چین تا سده سوم هجری قابل پیگیری است. در استودانی 

ای وجود دارد به یاد یکی از متوفیون که دختری ایرانی به نام  زرتشتی در چین، کتیبه
. )نام ایرانی وی نیز مشخص نیست چه بودهو است "سورن"تی از خاندان پار "ماهشی"

 از. این گروههجریو حك شده است114/112یلادی )م800تاریخ این کتیبه به سال 
شاهزادگان و بزرگان ایرانی که اغل  از خاندان ساسانیان و پارتیان و همچنین اکثرا 

ه در دربار خاقان چین زرتشتی و بخش کوچکی نیز مسیحی و مانوی بودند، در طی دو سد
و مورد احترام و تکریم بودند. اما از سده سوم هجری به بعد، در میان  ندحضور داشت

برای اطلاعات بیشتر بنگرید به کتاب: ) .شدها در تاریخ گم  و نشان آن ندچینیان حل شد
  واز بهمن انصاری / چاپ انتشارات آرون زرتشت و زرتشتیان
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  شروین باوندی و وندادهرمز قارنوندی
 

هجدری، طبرسدتان در   200در سال  با خودکشی اسپهبد خورشید دابویه
هدایی در   پادگدان  ،دسدتور خلیفده   مقابل اعراب سقوط کرد. در این زمدان بدا  

 طبرستان ایجاد شد و کارگزاران خلیفه، امیران طبرستان گشتند.  

طقده را  های عرب و بدرفتاری کارگزاران خلیفه، مدردم من  استقرار پادگان
آمداده انفجدار نمدود. در ایدن      ،و چون انبدار بداروت   در او  نارضایتی قرار داد

"وندادهرمز"سوی  به طبرستان از بزرگان گروهی ،هنگام
رفته و از او خواستند  2

اسدپهبد  "کده   هرمز نیز به شدرط آن  ونداد .1تا رهبری مردم را در دست بگیرد
"شروین باوندی

قرار دهد، حاضر بده رهبدری مدردم     خود او را مورد حمایت 3
های قارنوندی و باوندی بدود کده    گردید و این آغاز اتحاد دو شهریار از خاندان

پادشاه طبرسدتان،  در این زمان اسپهبد شروین باوندی . 0امه یافتها اد تا سال
 .0الجیش او بود وندی سپهسالار و صاح و وندادهرمز قارن

                                                           
برد. خاندان  قارنوندی بود که نس  به اشکانیان میخاندان پارتی وندادهرمز از بزرگان  -2

خاندان ممتاز اشرافی  شمار هفت قارنوندی هم در زمان اشکانیان و هم در زمان ساسانیان در
  . قرار داشتند

 148-141، 2/230: 2314اسفندیار،  ابن -1

ود. او از شاهزادگان ب داده شروین در جنگی اعراب را شکست ،اتحاد از این چندی قبل -3
همین  . وندادهرمز نیز بهشد شناخته میه قرهبر معنوی منطعنوان  بهنوعی  به بود وساسانی 

نوعی  به نمود تادلیل رهبری مردم در قیام با اعراب را منوط به کس  اجازه از شروین 
 .دست آورد از خود، بهباوندی  شروین حمایت اسپهبد بارا  مردمیمشروعیت 

 201-20/200: 2302اثیر، ؛ ابن 338: 2382دی، مسعو -0
 12، 14: 2300مرعشی،  -0
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ای دقیق و از پیش طراحی شدده، در روزی   در نخستین گام، طبق برنامه
ای  طبری در هر گوشهشهروند مشخص یك انقلاب مردمی شکل گرفت و هر 

. قتدل رسداند   بهیك از اعراب افتاد، او را شمش به هرکه چ محض آن به ،از شهر
]عرب خود را  از ریش گرفتده   شوهرانِ ،]طبری  جایی رسید که زنانِ هکار ب»

« زدند. ]وندادهرمز و شروین  سپرده، گردن می آوردند و به کسانِ و بیرون می
 . 2بدین ترتی  طبرستان در یك روز از اعراب تهی گشت

 "سدالم ف رغدانی  "با آگاه شدن از این رویددادها،   عباسی، 1خلیفه ،مهدی
)ملق  به شیطان ف رغانیو را برای دستگیری وندادهرمز فرستاد. هنگامی کده  
ف رغانی و لشگر اعراب به طبرستان نزدیك شددند، ونددادهرمز بده نبدرد بدا او      
شتافت. در نخستین جنگ، فرغانی و وندادهرمز مستقیما با هم جنگیدند امدا  

پسر وندادهرمز بده   "وندا امید"تن، پیروز نداشت. در نبرد دوم،  به تن این نبردِ
جنگ با فرغانی رفت و او را معدوم کرد. سپاه خلیفه منهدزم گشدت و اعدراب    
متواری شدند. خلیفه با آگاهی از این شکست، لشدگری دیگدر بده فرمانددهی     

نددادهرمز و  به طبرستان فرستاد. اما این لشگر نیز با نیرنگ جنگی و "فراشه"
 نتیجة . طی مناسبات بعدی، مهدی دانست کهشکست خورداسپهبد شروین، 

بعددی   ةشکسدت نیسدت. لدذا گماشدت    از جز  ،جنگ با دو شاه پارسی و پارتی
ای  نامده  را با پیام صلح به طبرستان فرستاد. تمیم صدلح  "سنان بن تمیم"خود، 

بده   "قحطبده  بن حسن"و "مزید بن یزید"رمز منعقد نمود. پس از او را با ونداده
 هدا و زدوخوردهدای   ا تدنش بد  ها عزیمت آن ولایت طبرستان گسیل یافتند که

شد. سرانجام خلیفه که نه جنگ و نه نیرنگ را برای فتح کامدل   همراهموقتی 
ای فرستاده و حاکمیت او در  نامه طبرستان کارساز ندید، برای وندادهرمز امان

 . 3طبرستان را به رسمیت شناخت

                                                           
 2/141: 2314اسفندیار،  ابن -2
هجری و با مرگ منصور دوانیقی، مهدی بر مسند خلافت جلو  کرده بود. 208از سال  -1

 هجری خلافت کرد.213او تا سال 
 140-2/143: همو -3
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سداله پسدر بدزرگش     مهدی درگذشت و خلافت یك ،هجری213سال  در
. در این دوران یکی از مسدلمانان در طبرسدتان بده دسدت     2آغاز شد "هادی"
خدواهی او، هدادی    وندادهرمز کشته شد و به کین تر برادر کوچك "ونداسفان"

گروهی را برای دستگیری وندادهرمز به طبرستان اعزام کدرد. ونددادهرمز بده    
رفت و در دادگاهی که برای او تشکیل شد، به مرگ محکدوم شدد. امدا    بلاداد 

خلیفه را راضی کند تا بدرای مددتی او را آزاد کدرده تدا بده       ،توانست با نیرنگ
شدده، بدرادرش ونداسدفان را     خواهی فدرد کشدته   طبرستان بازگردد و به کین

 بده  او تعلیدق شدد و   ونددادهرمز مجازات کند. هادی موافقت کرد، حکم مرگ 
. 1خلیفه گریخت عهد کرده و از کمند گماشتگان طبرستان بازگشت، اما خلاف

 .0به خلافت رسید 3الرشید در همین اثنان، هادی درگذشت و برادرش هارون

و  "منصدور  بدن  سدلیمان "ز جمله ا در آغازِ کارِ خلافت هارون، چندین نفر
ن آمدندد و  طبرسدتا  بده به عندوان کدارگزار خلیفده،     "هانی بن هانی"پس از او 

اما قدرت اصدلی همچندان در دسدتان ونددادهرمز و اسدپهبد شدروین        ؛رفتند
اجدازت ایشدان کسدی از هدامون      بی ،از تمیشه تا رویان»که  باوندی بود. چنان

ها به تصرف ایشان بود و مسلمانان را  بالا نتوانستی نهاد، همه کهستان  هپای ب
 .0«ان دفن کنندنگذاشتندی به خاك ولایت ایش ،چون وفات رسیدی

از جاند    "سدعیدجوهری  بدن  خلیفدة "آرامش نسدبی تدا زمدانی کده      این
ولایدت او   همچنان ادامه داشت. در زمان ،الرشید والی طبرستان گردید هارون

و کارگزار جدید را شورش کردند  محلیمردم با دستور شروین،  در طبرستان،
دسدت ونداسدفان    به همراه پسرعمویش کشتند. نای  کارگزار بعددی نیدز بده   

                                                           
 21/00: 2301طبری،  -2

 148-2/141: 2314اسفندیار،  ابن -1
 هجری233تا  204خلافت: از  -3

 1/022: 2381یعقوبی،  -0
 2/120: 2314اسفندیار،  ابن -0
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رفت،  شی به خراسان میخلیفه عباسی که برای سرک ،کشته شد. در این زمان
آمده، هیئتی را به طبرستان فرستاد تدا   پیش و با آگاهی از وقایعِ به ری رسید

هدای ونداسدفان و کشدته     پادشاهان کوهستان را فراخوانده، در مورد سرکشی
نخست با زیرکدی، هرگونده    ،پادشاهها سوال نماید. دو  شدن کارگزارانش از آن

به دستورِ خلیفه برای حاضر  اتحاد خود با ونداسفان را منکر شدند و در پاسخ
ما را گرویی بفرستد تا امانی »، چنین گفتند که شدنِ دو اسپهبد به حضورش

مسدلمانان را بده   »خلیفه با شنیدن این پاسخ خشمگین شد و بگفدت:  «. باشد
سرانجام  «بسازند... یا به خدمت آیند وگرنه حرب را گبرگان چگونه دهم. گروِ

وندادهرمز پذیرفت که به خدمت خلیفه آید اما شروین بیماری خود را بهانده  
وندادهرمز باردیگر به عنوان شداه   ،قرار داد از رفتن امتناع ورزید. در این دیدار

ای ه شد و معاملاتی درجهت خرید برخی از زمین شناخته رسمیت طبرستان به
الرشدید   طبرستان توسط خلیفه نیز به انجام رسید. سپس هنگامی که هدارون 

پسدر ونددادهرمز و    "قدارن "گفدت،   برای بازگشت به بلادداد، ری را تدرك مدی   
هدای بعددی،    جهت جلدوگیری از شدورش   پسر اسپهبد شروین را به "شهریار"

ی رفتن بده  گرو گرفته و با خود به بلاداد برد. این دو تا سال بعد که خلیفه برا
با خلیفه بودند و سپس بده پدرانشدان بازگرداندده     ،گذشت خراسان از ری می

الرشید به خوبی میدانست، اسدتحکامات طبیعدی کوهسدتانی و     هارون. 2شدند
بده   ،همچنین دژها و باروهایی که در پیرامون طبرستان کشدیده شدده اسدت   

بر طبرسدتان   روی به همین برتری اسمی گشودن نیست، از همین آسانی قابل
 قانع بود.

"امین"هجری، ابتدا پسرش 233با مرگ هارون در سال 
و کمدی بعدد    1

"مامون"پسر دیگرش 
به خلافت رسدیدند. در تمدام دوران کشدمکش پدن       3

                                                           
 1/031: 2381؛ یعقوبی،  128-2/121: 2314اسفندیار،  ابن -2
 هجری 238تا  233خلافت: از  -1
 هجری 128تا  238خلافت: از  -3
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. در سددال 2گذراندد  طبرسدتان در آرامدش روزگددار مدی    ،امدین و مددامون  ةسدال 
 برسدتان، در ط سال پادشاهی 10هجری، اسپهبد شروین باوندی پس از 233

. وندادهرمز نیز به رسم احترام 1جانشین او شد "شهریار"درگذشت و پسرش 
عنوان جانشین شروین، مدورد   و او را به به دودمان باوندی، به پیشگاه او رسید

. 3به مرگ طبیعی از دنیدا رفدت   ، شروین نیزمدتی پس از آن احترام قرار داد.
بده خددمت شدهریار باونددی      -پددر به رسم -قارن پسر و جانشین وندادهرمز 

و رابطه دوسدتی دو   ندشان با هم همراه شد چون پدرانهمو این دو نیز  رسید
 باوندی همچنان حفظ شد. خاندان قارنوندی و

                                                           
  23/80: 2301طبری،  -2
 1/020: 2384 خواندمیر، -1
  2/110: 2314اسفندیار،  ابن -3
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 10  اریماز

 

 

  مازیار
 

قارن و شهریار تا زمانی که زنده بودند، طبرستان در عین اسدتقلالی کده   
وار بداقی ماندد. از قدارن پسدری     است چندان داشت، با خلیفه نیز در سازشی نه

ندام. مازیدار بدرخلاف پددر و پددربزرگ خدود، از اتحداد بدا          "مازیار"زاده شد 
تنهایی بر طبرسدتان حداکم شدود.     دودمان باوندی سرپیچید و برآن بود تا به

 ،پس به جنگ بدا شدهریار باونددی برخواسدت امدا شکسدت خدورد. شدهریار        
تا مازیدار را بده بندد کدرده پدیش او       پسر وانداسفان را دستور داد "وندامید"

 بفرستد. اما مازیار گریخت و به سوی بلاداد رفت. 

وندادهرمز ندامی   ةچون خلیفه اصل و نس  او را شناخت و دانست که نو
است، او را گرامی داشته، در جایگاه نزدیکان و خاصان خود قدرار داد و کمدی   

ندام  مازیار در ظاهر پذیرفت و قارنوندی را به اسلام فرخواند.  ةبعد نیز شاهزاد
عربی محمد را بدرای خدود برگزیدد و پدس از آن نیدز در پدی رسدیدن یدك         

 در دربار خلیفه باقی ماند. چند ماهی موقعیت مناس ، 

بدر جدای او    "شداپور "مدتی بعد شهریار باونددی درگذشدت و فرزنددش    
ز زیدادی از فرمدانروایی شداپور نگذشدته بدود کده مدردم ا        نشست. هنوز مدتِ

استبداد او به تنگ آمده و برای خلیفه نامه نوشتند و شکایت از شاپور کردند. 
بدرای تنبیده شداپور بده      "حفدص  ابدن  موسدی "مامون نیز مازیار را بده همدراه   

طبرستان فرستاد. با رسیدن مازیار به طبرستان، مردم گرد او جمع شده و به 
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و شاپور را شکسدت   لشگر راندند 2پریم زودی سپاهی آماده گشت، به کهستان
دادند. سپس او را غل و زنجیر کرده و کمی بعد نیز به قتل رسداندند. از ایدن   

 پس قدرت یکپارچه در دست مازیار قرار گرفت.  

مازیار در این زمان نه تنها در میان مردم محبوبیدت داشدت، کده رابطده     
بدری  طآورد.  حسنه او با خلیفه نیز موجبات مشروعیت بیشتر او را فراهم می

ای بکار برده بود، این چنین بازگو  ذکر القابی را که مامون برای مازیار در نامه
گیلِ گیلان، اسپهبدِ اسپهبدان، پدشخوارگرشاه، محمد پسدر قدارن،   »کند:  می

،ر رفته توسدط مدامون بدرای مازیدا     کار به این القابِ «1مولای امیرالمومنین و...
و همچنین گویای بیمی بدود   اسیان بود،گویای بزرگی و اعتبار او در دربار عب
 که خلیفه در نهان از او بر دل داشت.

 "قدارن "اما این روابط نیکوی مازیدار و مدامون، دوام چنددانی نداشدت.      
بلاداد  ای به دید، نامه رفته می دست باوندی را از برادر شاپور که حکومت خاندان

برای خلیفه عنوان کدرد.  فرستاد و نارضایتی مردم نسبت به عملکرد مازیار را 
توضیحات به حضدور فراخواندد امدا     ةمازیار را برای ارائ نیز مامونمتعاق  آن، 
کسدی را   جای خود، و از رفتن به بلاداد سر باز زد. او به تراشی کرد مازیار بهانه

به بلاداد فرسدتاد. خلیفده را معلدوم شدد کده مازیدار       عنوان نمایندة خویش  به
زراتشتی بر میان بسته و بدا مسدلمانان    3ارِن همان زُطاعت کرده است و  خلع»

 «.  کند جور و استخفاف می

مردمددان سدداری و آمددل و رویددان کدده از    زمددان بددا ایددن وقددایع،   هددم
 ویژه در مسئلة سدتاندنِ مالیدات،   در مسائل مختلف به مازیار های گیری سخت

                                                           
 پایتخت باوندیان -2

 23/103: 2301طبری، -1

بندند. این کمربند نوعی نشان  زُن ار نام کمربند مخصوصی است که زرتشتیان بر کمر می -3
توان زرتشتیان را با دیدن آن تشخیص داد و در تاریخ پس از اسلام  رسمی است که می

 کنایه از زرتشتی شدن است.« بستنزنار »ایران نیز همواره عبارت 
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شدلاول  مو  ندپسر ونداسفان جمع شد "خلیل"زیر بیرق  ،به ستوه آمده بودند
چنددان   داخلدی نده   شددند. یدك جندگ   عاملان و کارگزاران مازیار ترور و قتلِ 

  کوچك در طبرستان اغاز شده بود.

بده آمدل آمدد و     "کوهیار"با آگاه شدن مازیار از این واقعه، با برادر خود 
ونداسفان کشدته   پسر   د. سرانجام آمل سقوط کرد و خلیلشهر را محاصره کر

 شد.  

مون، مازیار در طبرستان پادشاه بدود. بدا مدرگ خلیفده،     تا زمان مرگ ما
و دژهای بسیار و بدرای شدهرها    ها قلعه ،ها مازیار فرصت یافت تا در کوهستان

ها کندند و قصرها ساختند و اجدازه ورود   خندقهمچنین حصار و بارو بسازد. 
ترتید  طبرسدتان را چدون دژی     و خرو  مردم از طبرستان سل  شد. بددین 

 .2رآوردندمستحکم د

تنهدا در داخدل    گدرا بدود. او نده    حال ملی عین مازیار به شدت ملارور و در 
کوشید تا عرصه را بر مدعیان قدرت تنگ کند، که دیگر امدرای   طبرستان می

رسمی که  ةبر پایکه  جمله آن انگاشت. از آن مناطق اسلامی را نیز به هیچ می
ذربایجانو آه جز خوزستان و مامون گذاشته بود، تمام خرا  شهرهای ایران )ب

موظدف   طاهریانشد و  می ارسالنیشابور که در اختیار طاهریان بود  ةبه خزان
نزد یکجا به  سپس های شهرهای ایران را گردآوری کرده و تمام مالیات ندبود

احیای استقلال ایران بود و در  ة. مازیار که در اندیشدر بلاداد بفرستندخلیفه 
نیز مکاتبداتی برقدرار    "دین خرم  بابك"شیان ایرانی نظیر این راه با دیگر شور

"طداهر  بن عبدالله"ت که مالیات را به دست نموده بود، خوش نداش
 ؛بفرسدتد  1

او را افدرادی خودفروختده    طاهر و خانددانِ » :گوید گونه که طبری می زیرا آن

                                                           
 334: 2330بلاذری،؛  21-20/3، 103-118، 111-23/100: 2301طبری،  -2

  هجری134تا  123سومین امیر طاهریان و حاکم خراسان از سال  -1
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از  .2«نوکری اعراب را داشدتند  ةسابق ،شتپُنسل تا چهار به دانست که نسل می
تدا از   فرستاد طبرستان را مستقیم به بلاداد می ةخرا  سالیانمازیار این روی، 
بخشیدن به طاهریان جلوگیری کندد و همچندین جایگداه خدود را      مشروعیت

داد تدا   . بارها خلیفه به او نامه فرستاده، فرمان میفراتر از طاهریان نشان دهد
از  هدای صدوری،   ر و بهانده خرا  را به نیشابور بفرسدتد ولدی او بدا آوردن عدذ    

 .  ورزید میپذیرفتن آن اجتناب 

"معتصم" 
هدای جلدو  بدر     عباسی، در نخستین مداه  ةهشتمین خلیف 1
سرگرم درگیری با بابك در آذربایجان بود، لدذا فرصدت کدافی    اورنگ خلافت، 

برای پرداختن به موضوع مازیار را نداشت. بنابراین مازیار به آسودگی سرگرم 
کده بابدك نهایتدا     وکنار طبرستان شد. اما زمانی از گوشه اعرابِ حذفِ فیزیکیِ

، خلیفده تمدام   3دستگیر و کشته شدد  -سردار ایرانی خلیفه- "افشین"توسط 
 توجه خود را به شکستن جنبش مازیار معطوف نمود.

                                                           
 23/100: 2301طبری، -2

 .هجری 110تا  128الرشید و برادر مامون، خلافت: از سال  پسر هارون -1
های آذربایجان ساخته و  چنین بود که او قرارگاه خود را در دل کوه شرح شکست بابك -3

در دژی مستحکم سکنی گزیده بود. افشین با سپاه خود بارها با بابك جنگید. در خلال این 
ها گاه بابك بر افشین ظفر میافت و گاه افشین بر بابك. چنین بود تا زمانی که خلیفه  جنگ

به یاری افشین فرستاد. « جعفر خیاط»اری به نام لشگری بزرگ را به فرماندهی سرد
« ایتا »همچنین خلیفه مبلغ سی میلیون درهم نیز برای مخار  جنگ توسط فردی به نام 

. با برگشتن برگ و پیروزی افشین بود برای افشین ارسال کرد. این مهمترین اقدام برای
همراه تعداد کمی از یارانش سقود دژ بابك و کشته یا اسیر شدن بیشتر لشگر او، بابك به 

توانست به جنگلی مابین آذربایجان و ارمنستان رفته و پنهان شود. پس از آن نیز به 
و به دستگیر  ،جا با خیانت یکی از امرای ارمنی ن در آاما . گریختارمنستان  های کوهستان

 ،افتی نمی. جنبش بابك بسیار مهم بود زیرا اگر افشین بر او دست افشین تحویل داده شد
کردند. افشین نیز خود طرفدار احیای  دینان سراسر ایران را از زیر یو  عرب آزاد می خرم

طاهر بعدها از آن آگاه  بن کاتباتی پنهانی داشت که عبداللهپادشاهی ایران بود و با مازیار م
بابك »ای به مازیار چنین نوشت:  شد. علت جنگ افشین با بابك را خود افشین در نامه

« .هایم، گرفتار شد خاطر غرور و خودپسندی خود و همسو نشدن با من و نپذیرفتن برنامه هب
 و224-20/34 :2302 اثیر، )ابن
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فرماندهی  خراسان به کار او، لشگرِ کردنِ روی، معتصم برای یکسره از این 
بده   ،"ابدراهیم  بنمحمدد "فرمانددهی   عراق بده  همراه لشگرِ به را طاهر بن عبدالله

افشین که در ظاهر یار خلیفده امدا در بداطن رویدای     جنگ طبرستان فرستاد. 
ای بده مازیدار نوشدته و از او     احیای امپراطوری ایران را داشت، مخفیانده نامده  

اطمیندان  طاهر مقاومت کند. او  بن تمام قوا در برابر لشگر عبداللهخواست تا با 
. افشدین و مازیدار از   2داشت که مازیار به راحتی بر عبدالله  چیره خواهد شدد 

ها که جهدت   نگاری با یکدیگر بودند. یکی از این نامه ها قبل سرگرم نامه مدت
تحقق رویای امپراطوری ایران از افشین بده مازیدار ارسدال شدده بدود توسدط       

 اثیر چنین گزارش شده است: ابن

)زرتشتیو را یداری دهدد.    پدری و تو نتواند دینِهیچکس جز من »
توانست یاور ما باشد و من کوشیدم او را نجات دهدم امدا او    بابك نیز می

 با حماقت و خودپسندی، خود را به کشتن داد.  

د کندی. خلیفده نیدز چداره     اکنون چاره آن باشد که بر خلیفه تمدر  
ن بدا دلیدر   که مرا به جندگ تدو بفرسدتد. پدس مد      نخواهد داشت جز آن

 نبرد با این قدوم  ةآماد ،ایم و سپس متحد شده لشگریانم به سوی تو می
 شویم.   )اعرابو می

ماند برای جنگ بدا مدا مگدر     دیگر کسی نخواهد ،چون چنین شود
 رکدانِ و تُ ،)مسدلمانان آفریقداو   و همچندین ملاربیدان   ،عدرب  ة:سه طبقد 
   .مسلمان

نداز و با گرز اای او بینان بر پاره ، یكهستندچونان سگ ]اعراب که  
یك ساعت تیراندازی کرده و چون ترکش تمام  ]نیز  ها ركتُ .او را بنواز

                                                           
 طبری،؛  11-13: 2300؛ مرعشی،  102-133، 132-2/111: 2314اسفندیار،  ابن -2

 20/230: 2302 اثیر، ابن؛  23/114: 2301
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کنیم. ملاربیان نیز به آسانی  شان می برده و پراکنده ها یورش بر آن ،کنند
 شده و روزگدارِ  پدران زنده منهدم خواهند شد و پس از آن است که دینِ

 2«)ایرانیو تجدید خواهد شد. عجم

لشگر خراسان و عراق به طبرسدتان، زمینده   دو ذالك با نزدیك شدن  مع 
طداهر دسدت بده     بن عبداللهشد. اما در این میان  عیار مهیا می برای جنگی تمام

تدرازو بده نفدع     شدن کفدة  قوا و سنگین ریختن توازن نیرنگی زد که باعث برهم
سدان و  طاهریان گردید. او پیش از آغداز لشگرکشدی، ابتددا بده وسدیله جاسو     

طبرستان  سوی حرکت به درحال کرد که افشین خود در طبرستان شایع مزدورانِ
است و از جان  خلیفه ماموریت دارد تا مازیار را سرنگون کند. همزمان نیز با 

ها را تحریك کرد تا  از پرداختن  آن ،دادن سکه به برخی از مردمان طبرستان
 این بود که طبرسدتان را دچدار   مالیات به مازیار خودداری کنند. قصد عبدالله

 تشویش کرده و از درون بپوساند تا زمینه برای براندازی مازیار فراهم شود. 

مردم در پرداخدت مالیدات مواجده     مازیار هنگامی که با مقاومت برخی از
هدا برخدورد کدرد. او سدربازان خدود را       با تندخویی و خشونت زیاد بدا آن  شد،

زنددانی  را را از مردم ستانده و هرکس مقاومدت کدرد   مالیات  ،فرستاد تا با زور
خود  مالیاتِ  پرداختِ به شدن نیز حاضر که پس از زندانی . همچنین کسانیکنند

مجموع این . 1داد ها می و به غلامان آن مصادره کردهشان را  های نبودند، زمین
ز آمداده اسدتقبال ا   رویدادها باعث شد تا مردم از جور مازیدار خسدته شدده و   

 شدت درتنگنا قرار گرفته بود. زمان به این طاهر شوند. مازیار در بن عبدالله سپاه

هدای   راه ةبا آن کده همد  هنگامی که لشگر طاهریان به طبرستان رسید، 
 ،خوبی توسط سربازان مازیار مسدود شده بود ورود به طبرستان به کوهستانیِ

                                                           
 201-20/200: 2302 اثیر، ابن -2

 23/101: 2301 ی،طبر -1
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هدا   ل، یکی از این گدذرگاه اما گروهی از سپاهیان خراسان توانستند با دادن پو
گان طبرستان که بسیاری از بزر . همزمان نیز2را باز کرده و درون منطقه شود

و بده  خیاندت کدرده    مازیدار طاهر تطمیع شده بودندد، بده    بن به وسیله عبدالله
فدو  بده حمایدت از     مردم کوچه و بدازار نیدز فدو    عبدالله پیوستند. همچنین 

فرمانددار شدهر    "قدارن "بده   :. برای نمونده 1دطاهریان و لشگر خلیفه پرداختن
داده شد که در صدورت   تمیشه که از خویشاوندان و متحدان مازیار بود، وعده 

 ،تواندد پدس از شکسدت و دسدتگیری مازیدار      همکاری با لشدگر خلیفده، مدی   
باشدد. قدارن نیدز طمدع      حتی مناطق همجوار تمیشههمچنان والی تمیشه و 

اجدازه عبدور لشدگر طاهریدان را      ،و بدون دردسدر کرد و به مازیار خیانت کرد 
پیش  به ،چنین لشگر طاهری گاه با زور شمشیر و گاه با وعده و وعید . این3داد
 گشود.   شهر راه خود را می رفت و شهربه می

مازیار بختی برای  ،طرفه ادامه پیدا کرد و در عمل نبرد به صورت یك این
بداز هدم    ،حدال  او بدود. امدا بدا ایدن    پیروزشدن نداشت زیرا همه چیز بر علیه 

یاران وفادارش  توانست بر او دست یابد. مازیار با اندك نمی  فرستادگان عبدالله
برد. سرانجام زمانی کده در   و مدام از شهری به شهر دیگر پناه می متواری شد

ای مخفی بود، لشدگر طداهری توانسدت بدا خیاندت برخدی از یدارانش،         گوشه
روزی که مازیار مشلاول شکار بود، درون نخچیرگاه بر او  مامنش را یافته و در

یورش بردند و پس از کشتن بسیاری از سدربازانش، او را بده همدراه بدرادرش     
و زندان و وابسدتگانش را بده     یر کردند، ثروتش را به تارا  بردندکوهیار دستگ

 .  0اسیری گرفتند

اش، بده   آزادی کوهیار از طاهریان امان خواست تا در قبال چند روز بعد،
های او را بدرای امیدر    ومنال و گن  محل اختفای ثروت مازیار رفته و تمام مال

                                                           
 100-0/101: 2301 مسکویه، ابن -2
 123: 2314اسفندیار، ابن -1
 23/113: 2301 طبری، -3
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طاهری و خلیفه بازیابی کند. چنین کردند اما زمانی که کوهیار برای گشودن 
گن  مازیار گسیل یافت، هزار و دویست تن از سدربازان مازیدار کده در محدل     

را کشتند. سپس لشگر دیگری از اعراب  و او ندخانه بودند، بر سر او ریخت گن 
هدا را بده    گدن   ةآمده و این هزار و دویست دلیر ایرانی را به قتل رساند و همد 

 .2یلاما برد

هدای مازیدار،    شدن کوهیار و همچنین غدارت امدوال و گدن     از کشته پس
بده سدوی بلادداد     و درون صندوقی انداختبسته  مازیار را دست ،طاهر عبدالله 

 .  حرکت کرد

از عبددالله طلد     که گرسدنه و تشدنه بدود،    مازیارروزی در طول مسیر، 
. عبدالله نخست توجهی نکرد اما کمی بعد نیرنگی به کدار  کرده زمقداری خرب
 شبدرای  سپس امر کدرد و  نداو را از صندوق بیرون آورددستور داد بست. پس 

ع بده  خوردن آن بدود، عبددالله شدرو    خربزه آوردند. هنگامی که افشین سرگرم
ایرانی هستی، دلم ِ نژادان که تو از بزرگ سب  آن به که زمانی کرد و گفت چرب
که پیش خلیفه رسیدیم از تو  گمان هنگامی خواهد در گرفتاری باشی. بی نمی

حمایت خواهم کرد و خلیفه نیز تو را خواهد بخشدید. سدپس دسدتور داد تدا     
 . طی نمودر با احترام راه را مازیا ةو ادام کناری انداختند صندوق را به

عبدالله در مسیر خود هنگامی که بده کندار روسدتایی رسدیده      ،روز دیگر
داد. همراهان  سربازان،  مجلس بزمی تشکیل رفتن خستگی میان بودند، برای از

هدا   ها و خوراك به جشن و پایکوبی پرداختند. عبدالله خوشگوارترین نوشیدنی
ی، ان هنگامی که مازیار بر اثر نوشیدن مِد زم را در پیش مازیار گذاشت. در این

زبانی او را به حدرف   در مستی بود، عبدالله موقعیت را ملاتنم شمرد و با چرب
کشید. مازیار اعتراف کرد که با بابك و افشین پیمانی بسته بودند تا کشدور را  
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. او 2بازگردانندد  «بده خسدروان  »و چوندان گذشدته،    نداز چنگال اعراب درآور
ای برای کشتن خلیفده بدا همداهنگی افشدین      ذکر شد که برنامههمچنین مت
عبدالله چون از این ماجراها آگداه شدد، بلادرندگ پیکدی بده      اند.  تدارك دیده

کده   درندگ و پدیش از آن   خلیفه نیز بیبلاداد فرستاده و ماوقع را گزارش داد. 
انش زندد  اش را عملی کند، دستور دستگیری او را داد و به افشین بتواند نقشه

را کده افشدین از پددرانش بده      1مزدوران خلیفه توانسته بودند کتابی انداخت.
ارث برده بود و همواره همراه خدود داشدت را پیددا کدرده و از آن بده عندوان       

 مدرکی برای اثبات ارتداد افشین بهره ببرند.

بده بلادداد    ند،لشگر طاهریان درحالی که مازیار را در بندد داشدت   بالاخره
. خلیفده چندد روزی مازیدار و    ورد استقبال خلیفده قدرار گرفتندد   ند و مرسید

افشددین را در زندددان نگدده داشددت. در همددین حددین، سددرگرم ایجدداد جلسدده  
کده   شدن شرایط، در روز موعود و در حالی گردید و با فراهمای بزرگ  محاکمه

 .  را آغاز کردندمحاکمه  بسیاری از بزرگان عرب و عجم را دعوت کرده بودند،

هرچه کوشیدند افشین را محکوم کنند موفدق  اعراب  لسة محاکمه،جدر 
داد و از خدود   ها پاسخ مدی  نشدند. افشین چنان با زیرکی و هشیاری به سوال

کنندد. چدون    اثباتعلیه او  راگونه نتوانستند جرمی  کرد که هیچ اتهام می رفع
 .3جرم افشین اثبات نشد، ناگزیر او را به زندان انداختند

سوی دیگر مازیار بر خلاف افشدین، کوششدی بدرای زندده مانددن      اما از 
کرده و حکم اعددامش را   نکرد. چنین بود که به آسودگی توانستند او را متهم
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بده آب  ابتدا بساط اعدام چیده شد و این دلاور را  ،صادر نمایند. در همان روز
ای  دازهبا خشونت تمام بر او تازیانه زدندد. ایدن کدار را بده اند      سپس و ندبست

در زیدر شدکنجه    ،دوسدت  مدیهن  مدردِ  دنبال کردند که سدرانجام ایدن بدزرگ   
کده  -بابك  ةرا درکنار جناز وی ةاز آن نیز جناز جان داد. پس ،مزدوران خلیفه

   .2به دار آویختند -تر اعدام شده بود پیش

بدین ترتی  قیام مازیار از میان برداشته شد تا رویدای احیدای اسدتقلال    
 ست مواجه شود. ایران با شک

طاهر قرار  بن ل منطقه رسما در اختیار عبداللهبا فرونشستن قیام مازیار، ک
گرفت و او کارگزار خود را بر طبرستان گماشت. ولی چندی دیگر، گروهی از 

گیدری دسدتگاه عباسدیان درون طبرسدتان      بر اثر سدخت   تر علویانی که پیش
هدایی از مدردم را گدرد     و گروهپناهنده شده بودند، اندك اندك نیرومند شده 

 خود آوردند، توانست طبرستان را در دست بگیرند.

از نوادگدان امدام    "کبیدر   داعدی "با فرنام  "زید بن حسن"فرمانده این جنبش، 
آباد  وارد روستای مرزن 1هجری 104رمضان  10 در روز حسن مجتبی بود. او

هایی از ایرانیان شیعه  گروه ،جا ماند. در این دو روز ن کنونی شد و دو روز در آ
و با او بیعت کردند. سپس راهی رویان شد و نماز عید فطدر را در   ندپی او آمد

. به آمدل رفدت   ،زیادی از مردم ةبا همراهی عد ،آندجا اقدامده کرد. پس از نماز
« زیددی  تشیع»به تبلیغ و نشر مذه   ،در مسیر خود در هر شهر و روستا وی
کلام او قرار گرفته بودندد، گدروه    تاثیر بلاغت ز که تحتپرداخت. مردمان نی می

کدم دسدتگاهی    و کم سکنی گزیددر آمل کبیر  داعیپیوستند.  میوی گروه به 
که بسیاری  جایی از آن .که به حکومت علویان مشهور شد برای خود بر پا کرد
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سدرعت   از مسلمانان طبرستان از قدیم، پیرو مذه  تشیع بودندد، علویدان بده   
ای  گونه به های منطقه تبدیل بشوند. نستند به یکی از نیرومندترین حکومتتوا

فرزنددان و خویشداوندانش راه او را دنبدال    که حتی پس از مرگ داعی کبیدر،  
"ناصر اُطرُوش" ،. مهمترین جانشین اوو مورد حمایت مردم بودند کردند

نام  2
 . نام شیعیان بود داشت که یکی از فقهای به

، و از 1دوام چندانی نداشت و از یك سو سامانیان و صفاریاننیز ان اما این دور
سوی دیگدر زیاریدان، در نبردهدایی توانسدتند دسدتگاه علویدان طبرسدتان را        

 .3برچینند

                                                           
. او از الناصر للحقعلی و با القابی نظیر ناصر اطروش، ناصر کبیر، و  بن حسن با نام اصلی -2

 نوادگان امام سجاد بود.

بزرگمرد ایرانی  "یعقوب لیث صفاری"در زمانی که طبرستان در دست علویان بود،  -1
هایی از خراسان و کرمان و  برای استقلال ایران در سیستان قیام کرد. او سیستان و بخش

و  نیشابورسوی خاور بازگشته، بلخ و کابل و  گرفت و سپس به را از اعراب بازپسفار  
راند. سپس به  را تصرف کرد و کارگزاران عرب و طاهریان را از این شهرها بیرون هرات

علوی را شکست داد و تا آمل فتوحات خود را دنبال کرد. در  زید ابنطبرستان رفت و حسن
فار  یورش برده و آن شهر را مجددا تصرف کرده بودند. پس این زمان لشگریان خلیفه به 

جا  باردیگر از آنفار  لشگر کشید و اعراب را   بلافاصله به طبرستان را رها کرد و یعقوب
در . نمودآن شهر را نیز از کارگزار خلیفه تهی  ،بیرون راند. سپس به خوزستان رفت

بلاداد را خواهدگرفت و اورا سرنگون خواهد  زودی به داد که خلیفه پیلاام به خوزستان، یعقوب
شاهنشاهی ایران بود. اما در نخستین لشگرکشی به بلاداد ناکام ماند  یایکرد. او خواهان اح

کرد،  در زمانی که خود را برای تهاجم دوم آماده می کنشاپور عق  نشست. لی و در جندی
های مازیار در  ن جنبشچوهمگذشت تا نهضت سیستان نیز  دچار بیماری قولن  شد و در

نرسیده و همچنان استقلال  سرانجام با بداقبالی به ،در آذربایجانخرمدین طبرستان و بابك 
؛ گردیزی،  211، 2382 سیستان، اریخو احیای شاهنشاهی ایرانی در حد یك رویا بماند. )ت

 و341-324: 2313
 20/133: 2302 اثیر، ابن -1



 شهریاران طبرستان  38

 



 33  هیرویاسفار ش

 

 

 اسفار شیرویه
 

هدا سدال در دسدت علویدان قدرار       ، تدا ده 2طبرستان پس از مرگ مازیدار 
یدابی بده    ار دیگدر بدرای دسدت   کم بزرگان طبرستان ب داشت. در این میان کم

صدلایر   داعدی "هجری، جنگ قدرت میان 320شورش کردند و تا سال  ،قدرت
 "علی بویه"، "رستم باوندی شروین"، "کاکی ماکان"، "شیرویه اسفار"، "علوی

و  "مدرداوی  زیداری  "، "خورشدید  علدی "،  "ناصدر علدوی   ابدوعلی "و برادرانش، 
گاهی امرای دیگر مناطق ایدران   گاه بود. در این میان جریاندیگران مرت  در 

راندند و اوضاع منطقه  به طبرستان لشگر مینیز سامانیان صفاریان و از جمله 
در تشویش بود. نهایتا فرجام این دوران پدر آشدوب، بدا پیدروزی قداطع      مدام 

هجری بر دیگدران و برانددازی علویدان بدا کشدتن      321اسفارشیرویه در سال 
 .  1صلایر به پایان رسید داعی

اسفار در ظاهر در اطاعت امیر سامانی بود امدا فکرهدای بزرگدی در سدر     
 دینشدیدی از اعراب داشت، که با ایرانیانی که تلاییر  ة. او نه تنها کین3داشت

مدور    "مسدعودی "پرداخدت.   داده و مسلمان شده بودند نیز به دشمنی مدی 
 ةگفتد  )بندابر  و در حوالی این رویدادها زیست بزرگ که خود در این زمان می

 گوید: در فار  و خوزستان بوده است، می وخودش
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دین اسلام نبدود.  ه فرازی کرد، که وی ب شیرویه  گردن پسراسفار »]
برون شد و با او مخالفدت کدرد و    وسامانیان)از طاعت فرمانروای خراسان 

خواست تا  به سر نهد و در ری تخت طلای شاهی برپدا و پادشداهی    می
   2«کند.

جنگ اسفار فرسدتاد.   را به "غری  بن هارون"فرماندهی  لشگری به 1خلیفه
 ةهمد  بدا دسدتور اسدفار،    این لشگر در قزوین به شدت شکست خورد. سدپس 

، بده دسدت لشدگر اسدفار معددوم      ویکنندگان  حمایت ةبه اضاف هارونیاران 
شهر قزوین را خراب کرد و بسیاری را به اسیری گرفت  ةگشتند. سپس درواز

گوید، دستور داد او را  مسجد اذان می ةموذن از گلدست ،ی که شنیدهنگام»و 
تمام  و در ادامه نیز امر کرد تا« از همان بالای گلدسته به پایین پرتاب کردند

 دستور منع نماز را صادر نمود.همچنین و  کنندمساجد را ویران 

ا چون این خبر در سراسر سرزمین ایران پیچید، سامانیان برای مقابله بد 
به سوی ری لشگر براندند. اما پیش از آغاز جنگ، اسفار پیشنهاد صلح  ،اسفار

 تگرف و دادن خرا  به سامانیان را مطرح کرد که موردقبول امیر سامانی قرار
 ترتی  خطر جنگ مرتفع گردید.   و بدین

بزرگدان گیدل و دیلدم و     درآوردنِ سدلطه  زیدر  بده سپس اسفار در اندیشدة  
مدرداوی   "یکی از بزرگان لشگر خدود بده ندام     ،همین رویطبرستان افتاد. از 

سوی یکی از اسپهبدان دیلدم   را که سپاهی از گیل دراختیار او بود، به "زیاری
"سلار"به نام 

تدا بدرای او    نمودکه در مجاور قزوین حکومتی داشت، گسیل  3
بیعت بگیرد. اما مرداوی  که در پی قیام علیه اسفار و تشکیل حکومت بدود، و  

و بده خصدوص شدیوه    -طلبانه اسدفار شدیرویه    های خشونت همچنین سیاست
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 02  هیرویاسفار ش

، بدا  دانسدت  خواهانده خدود مدی    اهداف آزادیرا مانعی برای  -کشی او مسلمان
مهیدا  ه اسدفار،  علید را جهت شورشدی   هر دو خودوپاختی کرد و  سلار ساخت
 ساختند.  

هدا   از آن و پیکی به سوی بزرگان لشگر اسفار فرسدتاد مرداوی  در ادامه، 
در نتیجده همدة   . که اکثرا به وی پاسخ مثبتی دادند مخفیانه طل  یاری کرد

بده   ویامدا هنگدامی کده    شرایط برای پیروزی مرداوی  بر اسفار فراهم آمدد.  
ت سپاهیان و نیت مرداوی  آگاه شدد و  گشت، اسفار از خیان میسوی اسفار باز

در اختیدار  بددون دردسدر   با تنی چند از غلامانش گریخت و سپاه و ثدروتش  
مرداوی  افتاد. در این زمان مرداوی  با بخشندگی از خزاین اسفار به سپاهیان 

 بخشش کرد و بر محبوبیت خود افزود. 

 ةبه قلعد  ،اسفار نخست به ساری رفت و چون نتوانست لشگری مهیا کند
پنداه بدرد.    -جا مخفی کرده بود تر خزاین و جواهراتی در آن که پیش-الموت 
مرداوی  که در پی اسفار بود به صورت اتفاقی از مجداور المدوت     میان، در این

گذر کدرد و گروهدی از غلامدان را دیدد. تعددادی از سدپاهیان خدود را بدرای         
اسفار درمیان غلامدانش   گروه متوجه حضور دستگیری غلامان فرستاد که این

 اسدفار  بده  یدافتن  دسدت محض  شدند و همه را دستگیر کردند. مرداوی  نیز به
   2شیرویه، برفور او را به قتل رساند.
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 03  یاریز  یمرداو

 

 

 مرداویج زیاری
 

صدفاری،   لیدث  مرداوی  پسر زیار از بزرگان ایرانی بود که همچون یعقدوب 
هی ساسانیان را داشدت. او  دین، مازیار و افشین، رویای احیای پادشا خرم بابك

در آغاز کار به همراه اسفار پسر شدیرویه، در زمدانی کده علویدان زمدام امدور       
طبرستان را در دست داشتند، در شمار لشگریان ماکان پسر کاکی بودند امدا  
بعدها از او جدا شده و به نیشابور رفتند. سپس با سپاه سامانیان به طبرستان 

  .2دادند کاکی را شکست آمده و ماکان

بر ضد اسدفار و بده قتدل رسداندن او، شدروع بده       پس از شورش مرداوی  
دسدتی و   گشداده  ةبخشش مال و اموال میان لشگریانش کدرد. بده زودی آواز  

همین باعث شد تا مردمان بسیاری بدر گدرد او    بخشش او در شهرها پیچید و
 ند.جمع شو

، همددان، زنجدان و   با بالا گرفتن کار مرداوی ، او لشگریانی به کدر ، قدم  
بدر   هدا پیدروز شددند و    . لشگریانش تقریبا در تمام جندگ دیگر نواحی فرستاد

ها، مرداوی  که حالا خود را در موضع  . با این موفقیت1مرداوی  افزودندقلمرو 
از فرسدتادن  و کل قطع کرد را به تمام ارتباط خود با سامانیاندید،  قدرت می

های  بنیان ،با جدیت متعاق  آن نیز. تناع ورزیدمقرر به امیر سامانی، امخرا  
سپس بدرای تاسدیس   و  ریزی کرد را طرح از سامانیان حکومت خوداستقلال 
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ة ایراندی، حملده بده بلادداد و برانددازی عباسدیان را در       پادشاهی گسدترد  یك
. او همچون یعقوب لیث صفاری، بارها به زبدان آورده  دستور کار خود قرار داد

انددازم و کدا  شاهنشداهی را در تیسدپون      فت اعدراب را برمیمن خلابود که 
 .بازسازی و ایران بزرگ را زنده خواهم کرد

از یدورش بده    ،رانددن اعدراب   های بزرگ مرداوی  برای بیرون آغاز جنگ 
همدان آغاز شد. چندی پیش، مرداوی  لشگری به همدان فرسدتاده بدود کده    

 ندگ کشدته شدده بدود. لدذا او     اش نیز در ایدن ج  شکست خورده و خواهرزاده
همددان را از دسدت    ،کشی بدزرگ  با او یك لشگر شخصا وارد میدان گردید و

هزار نفر را از دم تیغ گذراندد.   جا حدود چهل کارگزار خلیفه آزاد کرد و در آن
خاطر همراهی  با سقوط شهر، مرداوی  که کینة شدیدی از ساکنان همدان به

روز لشدگر خدود را ازاد    مددت سده   گرفته بود، بهدل  ها با کارگزاران عرب به آن
روز، هدزاران   خواهند در همدان انجام دهند. در ایدن سده   می گذاشت تا هرچه
 شددگان،  بیشتر کشته .2معدوم شدند -از کودکان تا پیرمردان- نفر از مردمان

جدا زنددگی    بودندد و آن  بودند که از گذشته به همدان مهاجرت کدرده اعرابی 
 .  کردند می

س از این لشگرکشی بزرگ و به دسدت آوردن غندائم بسدیار، مدرداوی      پ
"علان قزوینی خواجه ابن"لشگری را به فرماندهی 

ر فرسدتاد.  سدوی دیندوَ   به 1
 ،عام کرد. در ایدن جندگ   هزارنفر از مردم را قتل 10تا  20این لشگر نیز بین 

و از او سدوی خواجده رفدت     بده  ی در دست،ر با قرآندینوَ سفیدانِ یکی از ریش
. اما خواجه قرآن را به صورت او کوبید و دسدتور داد  شدعمومی عفوِ خواستارِ

بدزرگ  لشدگر   یكعام کنند.  همه را قتلپیرمرد،   بدون توجه به درخواستتا 
زمان با این وقایع، به دیگر مناطق غربی فلات ایران فرسدتاد و   دیگر را نیز هم

                                                           
 3/003: 2300مسعودی،  -2

گوید: مردم خراسان چون بخواهند کسی را بزرگ دارند، او را خواجه نامند  مسعودی می -1
 و.1/003: 2300)



 00  یاریز  یمرداو

تصرف کردندد و همچندین    را اقتمام مناطق جبل تا مرز عرطولی نکشید که 
 .  2نددست آورد اسیر و غنائم بسیار به

 که حالا بسیار ثروتمند و قدرتمندد شدده بدود، شخصدا در را     مرداوی  
 راهی اصفهان شد. ،مال و خزائن بسیار با هزار سپاهی و چهل

. "احمدد کیلالدغ  "نژاد بود به ندام   فردی تُرك ،کارگزار خلیفه در اصفهان
بددون  مرداوی ، از اصفهان گریخت و بده بلادداد رفدت و شدهر      کیلالغ با آمدن

"المقتدر". جنگ و مقاومت، دراختیار مرداوی  قرار گرفت
کده   ،عباسی ةخلیف 

جهت مذاکره با او از بلاداد به دید، هیئتی  خطرناك میبسیار قیام مرداوی  را 
یدار  . برآیند این مذاکره آن بود که همددان و اصدفهان در اخت  اصفهان فرستاد

 مرداوی  باقی بماند ولیکن مرداوی  نیز خلیفه را به رسمیت شناخته و مبللای
 .1ارسال کند به بلادادخرا  سالیانه از اصفهان و همدان  عنوان به

ان برای خدود تدا  و   ی درخشان، مرداوی  در اصفه ها پس از این پیروزی
و تختدی   تنشس میو تشکیل پادشاهی داد. او بر تختی از زر  تختی بر هم زد

هایی از  گذاشت. برای بزرگان و مشاورانش نیز تخت سیمین نیز زیر پایش می
را احیدا   ساسدانیان  بر آن شد تا رسدوم شاهنشداهی   مرداوی نقره ساخته بود. 

کند و ایران را همچون گذشته، تبدیل به یدك سدرزمین نیرومندد و مسدتقل     
هدای   رجدوع بده کتداب   با  خواست تا میاز مشاورانش  با همین منظور،. نماید

 ویدربار ساسدانی را بدرای    تاریخی و مشورت با آگاهان به تاریخ، تا  و تختِ
 .آداب و رسوم دربار ساسانی آشدنا سدازند   ةو او را کاملا با شیو کنندتوصیف 

مشهور است، اورنگدی کده بدرای جلدو  مدرداوی  سداختند، تختدی بدزرگ،         
 .3بود -روان ساسانیدستگاه انوشیبه شبیه -از زر ناب  شده ساخته
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شدن این خبر که مرداوی  خواهدان احیدای شاهنشداهی ایراندی      با پخش
است، موجی از امید و شعف ایرانیان را فراگرفت. این جنبش بزرگ، روشناییِ 
امیدبخشی در دل ایرانیان به وجود آورد و نسبت بده احیدای شدکوه دیرینده،     

طرافیدانش گفتده بدود کده مدن      ساخت. مرداوی  بارهدا بده ا   ها را امیددوار  آن
اندازم و کدا  شاهنشداهی را در تیسدپون بازسدازی و      خلافت اعدراب را برمی

انجام  ناکامی او در به ترین عاملِ ایران بزرگ را زنده خواهم کرد. ولیکن بزرگ
بودندد. بسدیاری از بزرگدان     و ناهمگونشرساندن این مهم، سپاهیان نااستوار 

دادندد کده هندوز     و طبری و دیلمی تشدکیل مدی   سپاه او را سپهبدان گیلکی
، مسلمانانی که بر آن های قومی قدیمی را فراموش نکرده بودند. افزون اختلاف

چدون آرزوی احیدای   هم-نیز از برخی اعمدال او  در لشگر وی حضور داشتند 
را  ویبخدش بزرگدی از سدپاه     از سدوی دیگدر،  نیاسوده بودند.  -دین زرتشتی

و  تگی به احیای ایران نداشدتند دادند که هیچ دلبس میمزدوران تُرك تشکیل 
زدندد.   تنها در پی گرفتن مقرری و مواج  و غنیمدت، بدرای او شمشدیر مدی    

و مشخصا در مواردی کده جدان خدود را     نداینان فقط در پی کس  روزی بود
تدرجیح   ،شددند  مانددن را بدر کشدته    و زنده ،دیدند، فرار را بر قرار می خطردر 
 دادند.   می

جدا  زمان، این در ترین ناگواری مرداوی  بزرگ جدای از موارد یادشده، اما
پسدران   "احمدد "و  "حسدن "و  "علی"شدن سه برادر دیلمی از سپاه او بود. 

بودندد، چدون بخشدی از     لشگر مدرداوی  که از مردان بزرگ  "گیر ماهی بویة"
شدماری از   لشگر او را وفادار به خود دیدند، بده مدرداوی  خیاندت کدرده و بدا     

بزرگان لشگر به بهبهان گریختند و در پی تشکیل حکومت برآمدندد. خلیفده   
نیز که سخت از مرداوی  در وحشت بود، این فرصدت را ارزشدمند دانسدت و    

بویه حمایت کرد تدا بدا رودرروی هدم     از آل ،بلافاصله با فرستادن نامه و هدایا
مرداوی  بسدازد و مدانع از    دادن این دو خاندان ایرانی، سدی میان خود و قرار

 یورش او به بلاداد شود.  
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در این زمان مرداوی  آماده لشگرکشی به فار  بود و آهنگ آن داشدت  
بنددهای میدان    و که فار  را نیز از کارگزار خلیفه پاکسازی کند. امدا طدی زد  

 ندد به فدار  رفت پیش از عزیمت مرداوی ، خلیفه، بوییان  ةبویه و نمایند  علی
جا را در دست خود گرفتند. این اقددام بوئیدان کده موجد       نگ آنو بدون ج

سخت مورد تشویق خلیفه قدرار گرفدت و بلافاصدله     ،شد تضعیف مرداوی  می
 بویه فرستاد.    حکم فرمانداری فار  را برای علی

که شکافی  شد، برای آن آمده آگاه که مرداوی  از رویدادهای پیش هنگامی
خلیفده بده    احتمدالیِ  هایِ رسانی کمك کند و مانعِ میان بوئیان و خلیفه ایجاد

و  بوئیان شدود، فدار  را دور زده و خوزسدتان را در یدك لشگرکشدی موفدق      
. علی بویه از این اقدام مرداوی  هراسید و از آنجا کده راه  تصرف کرد آسا، برق

هدای   نگداری  دوره نامده  دیدد، طدی یدك    رسانی از خلیفه را نیز بسته می کمك
ش کرد خود را پشیمان و متحد مرداوی  نشدان دهدد. مدرداوی     کوش مستمر،

 نظر کرد از جنگیدن با بوئیان صرفاندیشید،  نیز که تنها به گشودن بلاداد می
که علی بویه و برادرانش دست از دوسدتی بدا    منوط به آن-و صلح را پذیرفت 

 .2اندازی نکنند اقدامات مرداوی ، سنگمسیر و در  بردارندخلیفه 

 ةگشودن خوزستان واپسین پیشدرفت مدرداوی  بدود و توطئد     ،همه نبا ای
 .  به وی ندادکامیابی بیشتر را  ةاجاز ،دشمنان

که خود را برای حملة  درحالی مرداوی  در اصفهان ،1هجری313در سال 
شدد   بدر آن  شدن جشن باستانی سدده،  کرد، با نزدیك نهایی به بلاداد آماده می

تر برگزار کندد   شکوه هرچه تمامبا به بزرگی و جشن را پیش از جنگ، این تا 
مردمدان   بده آن بهانده،   و هدم مردمان را با رسوم دیرینه آشدتی دهدد،    همتا 
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بیشتر و بیشتر با خدود  ِرو،  در جنگِ پیشو عموم را  دادهاصفهان را نیز طعام 
 همراه سازد. لیکن پیش از آغاز جشن، زمانی که مشلاول استحمام در گرمابده 

خلیفده   توسدط  تدر  پدیش  کده  نژاد بود، سه تن از سربازان تُرك دمخصوص خو
مدرداوی  بدود را   چدادر گرمابده   تطمیع شده بودند، غلام سیاهی که نگهبدان  

مرداوی  را ترور کردند. پس از این اقدام نیز  ند،کشتند و به درون چادر ریخت
رك تُد  آن سده  ،ها بعد و راه بلاداد را در پیش گرفتند. سال ندبلافاصله گریخت

خدمتی به خلیفه، در دستگاه عباسی به مقام امیرالامرایی  به خاطر این خوش
شدن مرداوی  به گوش علی بویه رسید،  خبر کشته که هنگامی .2دست یافتند

رکان را بیابد و مجازات کند اما در این امر توفیقی سخت کوشش کرد تا آن تُ
 نیافت.

سدال   هدایی کده در طدی هفدت     ترتی  مرداوی  نیز با وجود موفقیت بدین
کشته شدد   ،اما پیش از لشگرکشی به بلاداد ،بود دست آورده شهریاری خود به
 استقلال ایران ناتمام باقی بماند.   ةتا همچنان برنام

نفدر در مراسدم    ای بود که هدزاران  اندازه محبوبیت مرداوی  میان عموم به
ری ا بدده ر  یکدده تدابوت مددرداو  یهنگددام شددرکت کردندد.  ویسددپاری  خداك 

برهنده   یفرسدنگ راه را پدا   چهدار  ،مردمدان بسدیاری از طبرسدتان    بردندد،  می
چندین   ،در تمدام تداریخ  . ها بدود  برادر مرداوی  نیز با آن "شمگیروُ". مودندیپ

چیزی دیده نشده بود که با مرگ فرمانروا، سیل عظیمی از مردم بدون هدیچ  
 .1وفادار بمانند گونه به او درهم و دیناری پی جنازه او رفته و این

بدر پدا بدود     مرگ مدرداوی ، دهه پس از  دستگاه زیاریان همچنان تا چند
بازگردد. پس از مرداوی ،  شهریاری ویقدرت دوران  ولیکن هرگز نتوانست به
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های  قدرت از عنوان یکی همچنان به ،شمگیروُ و سپس پسرانِ ،شمگیروُبرادرش 
توانسدته   که از ایدن پدس بوئیدان    یکار خود ادامه دادند. با وجود طبرستان به

سدیطره خدود درآورده بودندد،     خلیفه را تحتعنوان قدرت اول ایران،  بودند به
 ةشد کده زمیند   بویه دنبال زیار و آل های فرسایشی میان آل ها جنگ اما تا سال

هدای   . ایدن جندگ  سداخت نژاد را فدراهم   سقوط تدریجی هر دو خاندان ایرانی
 تاخیر انداخت. بهها  قرنرا وحدت ایرانیان  ،بیهوده
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 ماکان کاکی
 

ماکان پسر کاکی، از بزرگدان بدانفوذ طبرسدتان بدود. او در زمدانی کده اسدفار        
حکومت  که همچون اسفار، سودای جایی کرد، از آن می علویان قیام شیرویه علیه

مطلق را داشت، برای تضعیف وی، به حمایت از علویدان پرداخدت. در جندگ    
روی داد، امدام   "صلایر علدوی  داعی"زی که میان اسفار شیرویه و سا سرنوشت

علوی شکست خورد و ماکان نیز که فرماندهی بخشی از لشدگر او را برعهدده   
   2داشت، به دیلمان گریخت و متواری گشت.

هجری، مدرداوی  زیداری بدر اسدفار پیدروز شدد و       328دو سال بعد و در سال 
فار، زمینه برای بازگشدت مجددد ماکدان    سپس او را به قتل رساند. با مرگ اس

 1به عرصة تاریخ، مهیا شد.

های مرداوی  بر دیگدر مددعیان، ماکدان نیدز توانسدت       زمان با آغاز پیروزی هم
هایی از طبرستان، گرگان و شمال خراسان را برای مدتی تحت سدیطره   بخش

رار بدود  ای برق خود درآورد. در ابتدا میان ماکان و مرداوی  روابط نسبتا حسنه
شدان شددیدتر گشدت و     یافتن بیشتر هر یك، رقابت میدان  مرور با قدرت اما به

نهایتا ماکان که به ضعف خود در مقابل مدرداوی  بداور داشدت، از طبرسدتان     
خار  شد و به دربار سدامانیان در مداورانالنهر پناهندده گردیدد. امیرنصدردوم      

 واگذار نمود.  او  و مدتی امارت کرمان را به سامانی وی را پذیرفت
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هجری، زمینه را برای بازگشت ماکدان کداکی بده    313مرگ مرداوی  در سال 
شدمگیر زیداری بدرادر مدرداوی      طبرستان مهیا ساخت. وی در طبرستان بدا وُ 

سامانی  . امیرشد خود در منطقه مشلاول گسترش پایگاه پیمان اتحاد بست و به
 "ابوعلی چلاانی"فرماندهی  خود خشمگین بود، لشگری به که از خیانت وی به

شمگیر به گرگان اعزام کرد. ابوعلی موفق شد در را برای دستگیری ماکان و وُ
شدمگیر زندده   نبردی سهمگین، لشگر طبرستان را شکست دهد. اما ماکان و وُ

  2.راه ری را در پیش گرفتشمگیر و وُ گریخت ماندند. ماکان به ساری

نگاری کرده و  رت محرمانه با یکدیگر نامهصو مدتی بعد، ابوعلی و علی بویه، به
هجدری  313در سدال   ،شمگیربردن ماکان و وُ متحد شدند. سپس برای از بین

  1از دو سو به ری لشگرکشی کردند.

نفدر از   2044ماکان که در این زمان در سداری بدود، بدا لشدگری متشدکل از      
ری عزیمدت   شدمگیر بده  رساندن به وُ سوارکاران زبدة گیل و دیلم، برای یاری

سدو، و   کرد. جنگی که در این زمان میان ابوعلی چلادانی و علدی بویده از یدك    
وشمگیر زیاری و ماکان کاکی از سوی دیگر، شکل گرفدت، در تداریخ بدا ندام     

معروف شده است. در این نبرد، ماکدان  « ری 313نبرد »و « آباد نبرد اسحاق»
ابوعلی چلاانی که  د. نهایتاتن پیروز ش به ها کرد و در تمام نبردهای تن رشادت

سدرباز   14 پذیر نیست، دید دستگیری یا کشتن ماکان به این شکل امکاتن می
 زمدان بده  سدوارکاران لشدگر سدامانی بودندد، هم     ترین که از بزرگرا نژاد  تُرك

 3را به قتل برسانند. ویموفق شدند  ها فرستاد و آنماکان  جنگ با

وارد شد، تیری بدود   ماکان کاکییکر ای که بر پ مشهور است که آخرین ضربه
که از کلاهخودِ وی عبور کرد و کلاهخود را به سر او دوخت. ابدوعلی دسدتور   
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 03  یماکان کاک

اش نشسته بود  شکل با کلاهخود و تیری که بر پیشانی را به همان ویداد سر 
 بریدند و برای امیرنصردوم سامانی در بخارا فرستادند.

شمگیر نیز به طبرستان پاشیدند. وُ هم زشدنِ ماکان، لشگریان او ا پس از کشته
هدای محددودی در طبرسدتان )در     گریخت و متواری گردید. او بعددها زمدین  

بده   ،گدزار سدامانیان   دست آورد و به عندوان خدرا    ساحل دریای مازندرانو به
 حکومت کوچك خود ادامه داد.
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 علی بویه
 

یك مدرد  فرزندان  -شد تر گفته گونه که پیش همان-علی، حسن و احمد 
مرداوی  بودند که از سدپاه او بیدرون    سرداران لشگرو از  گیر به نام بویه ماهی
از  ،زیدار  بویه نیز چون آل و سعی در تشکیل حکومتی بزرگ داشتند. آل دنشد

 . 2اهالی طبرستان بودند

و مدورد اعتمداد و    علی بویه در ابتدای کار، درخدمت خاندان سامانی بود
دوم سامانی قرار داشت. پس از شدورش ماکدان کداکی و اعدلام     توجه امیرنصر

بده  از لشدگر سدامانیان خدار  شدد و     از سامانیان، علی بویه نیدز   ویاستقلال 
درایت، نیرومندی و هوشدمندی علدی   پیوست.  -اش بود که همشهری- ماکان

سدرعت ترقدی کدرده و از سدرداران      بویه باعث شد تدا در دسدتگاه ماکدان، بده    
ترش حسن و احمد نیز در این زمان بده   او گردد. دو برادر کوچكمورداعتماد 

و  بویده  شدن ماکان، علدی  رانده حاشیه یافتن مرداوی  و به او پیوستند. با قدرت
شایستگی علی بویده تدا   . تصمیم گرفتند به لشگر مرداوی  بپیوندندبرادرانش 

یرد و شدهریار  قرار بگ مرداوی جا بود که توانست خیلی زود مورد اعتماد  بدان
، مدتی بعد حال برگزید. با این 1ابودلف را به عنوان فرماندار شهر کر  زیاری او

از فرمدان   علی بویه که خدود داعیده شدهریاری و برقدراری حکومدت داشدت،      
بدا  بویه را تشدکیل داد.   حکومت آل ،همراه برادرانش شد و به مرداوی  نیز خار 
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تمدام   تدا علدی بویده و بدرادرانش،    نیز فدراهم شدد    این فرصت ،مرگ مرداوی 
مناطقی که در اختیار  همةاو  2.به تصرف خود درآورندمناطق ایران مرکزی را 

1مرداوی  بود را به قلمرو خود ملحق کرد.
 

دو   تدر و مدورد احتدرام    بدرادر بدزرگ  در میان این سه بدرادر، علدی بویده    
علدی بویده در    .3او بر عهدده داشدت   بود. لذا رهبر و ریاست بوئیان را برادرش

عندوان   دادندد، اغلد  بدرادرانش را بده     های بزرگدی کده انجدام مدی     لشگرکشی
در ایران   برادرش حسن را برای جنگ ویگزید.  دیلمیان برمی فرماندهان سپاه

و مقدام   کدرد  هدا را تصدرف    گونده شدهر   مرکزی فرستاد. حسن نیز به بهتدرین 
 آباد که بده شکسدت   برد اسحاقدر ن. نمودامیرالامرا را از برادرش علی دریافت 

منتهی شد، حسن بویه فرماندهی لشدگر   ماکان کاکی مرگ و شمگیر زیاریوُ
 .0بوئیان را برعهده داشت

علی بویه بر آن شد تا آرزوی دیرینده   ،هجری330از سوی دیگر در سال 
را  زمدین  ایران و استقلال کامل دستگاه خلافت عباسیایرانیان یعنی براندازی 

سدوی   ازد. از همین روی، برادر دیگرش احمد را با سپاهی گران بده برآورده س
تدر   ترین فرد از خاندان بوئیان بدود، پدیش   احمد بویه که کوچكعراق فرستاد. 

هدای درخشدانی    کرمان و فار  به پیروزیدر نبردهای مهمی توانسته بود در 
علدی،  بدا فرمدان   پدس  شدت مورد اعتماد علی بود.  روی به یابد. از همین دست
 عنوان فرمانده لشگر بزرگ ایران برای حمله به بلاداد، برگزیده شد.   بهاحمد 

 "بدالله  المسدتکفی "مهم و تاریخی، توانسدت   بسیار نبردِ ایندر حسن بویه 
را شکسدت داده و بدر بلادداد دسدت یابدد. ایدن        عباسدی خلیفه دومین  و بیست
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 یاناست که برای ایرانترین رویدادهایی  ترین و تاریخی از شیرین یکی ،پیروزی
زیرا دوران حکمرانی عرب بر عجم در این زمدان رسدما بده پایدان      ؛اتفاق افتاد

   2رسید.

عبا  سدتانده   آلخلافت را از  تابود  آن در پی ،احمد پس از تصرف بلاداد
  یحیدی  بدن  محمدد   ابوالحسدن "علی منتقل کند و برای ایدن کدار نیدز      به آل و

نظدرش   ،خوده بود، ولیکن پس از رایزنی با وزیر را در نظر گرفت "علوی زیدی
همچنان از عباسیان بداقی   اجازه دهد که خلیفهتا  تلاییر کرد و تصمیم گرفت

دولتی  ،بویه بماند تا کاملا بر او چیره باشد. وزیر احمد معتقد بود که چون آل
 پادشاه مذه  است، با گماردن فردی شیعه در جایگاه خلافت، به ناچار شیعه

جهدت   د. ولیکن اگر خلیفه همچنان از عباسیان باشد، بهید زیر فرمان او باشبا
 وچدرا تحدت   چدون  ، خلیفده بدی  اند شده متحملکه عباسیان از بوئیان  شکستی

از خلافت خلدع  بالله را  المستکفی ،احمد روی از همین خواهد بود. ها آنفرمان  
فدت نشداند. از ایدن پدس     بر جایگداه خلا  را "الله المطیع" کرد و برادرزادة وی،

عندوان مدذه     تشیع نیز بهبود و  و برادرانش بویه علیقدرت اصلی در دست 
 هیچ اختیاریخلیفه عباسی  دیگراعلام شد.  های اسلامی، سرزمیندر رسمی 
صدورت   تنها بده  و قرار داشت بوئیان اختیاردر  ابزاریچون نداشت. او از خود 
را فقط اجرای تشریفات مدذهبی   بویه، . به دستور علیبوددارای مقام ظاهری 

   .1گذاشتند میبرعهده او 

درنگ پس از تسلط احمد بر خلیفده و سدقوط بلادداد، علدی بویده در       بی
تاجگذاری کدرد. ایدن    ،سان پادشاهان هشیراز رسما استقلال ایران را اعلام و ب

بدود کده    -سدقوط ساسدانیان  زمان از -قرن  نخستین بار پس از نزدیك به سه
 با شاه و دربار رسمی درآمد. ،ن به صورت یك کشور مستقلایرا
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چنان در بند و اسیر احمد بویه بود که اجدازه   -خلیفه عباسی-الله  مطیع
ای که حتی زمانی که  گونه کاری را بدون درمیان گذاشتن با او نداشت. به هیچ

ایدن  بدرد.   خود می دنبال ای به ردهخلیفه را چون بَ ،شد احمد از شهر خار  می
ایرانیان بدر اعدراب بدود، و    هم برای تحقیر خلیفه و اثبات برتری  ،اقدام احمد

ی احتمالی خلیفه. همچنین احمد برای خلیفده  گیری از کودتا هم برای پیش
تا  برداشت ویالمال را از زیر دست  مقداری مقرری ماهیانه تعیین کرد و بیت

دوران زندگی  ا در همینمسعودی که دقیق .قدرت مالی خلیفه را کنترل نماید
امدور از دسدت او چندین     در مورد تحقیر خلیفه و خار  شددن زمدام   ،کرد می
 گوید: می

بدر   ،بویه دیلمی ملق  به معزالدوله و دبیدرانش  بن اکنون احمد هم»
کنندد و بده    دارند و امور دربار خلافت را سرپرستی می تسلط خلیفهکار 

 سدوم خلافدت و وزارت  ، بیشدتر ر جری استه300وقت حاضر که سال 
 2«و بوئیان بر اوضاع مسلط هستند. از میان رفته عباسیان

از دستگاه عدریض و طویدل خلافدت، تنهدا     و  بود خلیفه کاملا خوار شده
بویده بدرای    یه در جریان درخواسدتی کده آل  وَسک مُ . ابنیك نام باقی مانده بود

سدخنان خلیفده را   ریزی جنگ با رومیان داشتند،  مال از خلیفه و پی ستاندنِ
 :چنین ثبت و ضبط کرده است

المال و ثروت  بیت ةبخور و نمیر ندارم، هم ةانداز اکنون من جز به»
بر من  رهبری، یك از وظایف نه هیچ ، ونه ح  ،است، نه غزاشم دست در

ر نام را دارم که خطیبان شما ب همینن برای شما تنها دواج  نیست. م
از  ،خواهیدبگاه . هرنگه دارندبرای شما آرام مردم را  آورند تا منبرها می

 1«.سپرد  خواهمکارها را به شما  ةرفت و هم  خواهم  نیز کنار این
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در زمان پادشاهی علی بویه، مذه  تشدیع فرصدت رشدد و پیشدرفت را     
سدوگواری در  اجدرای مراسدم   زمدان،   دسدت آورد. در ایدن   بار به برای نخستین

در  ،چون عید غدیرهمی شیع و برگزاری اعیاد ،عاشورا، احترام به عقاید شیعه
زادگان شیعه نیز بازسدازی   حرم امامان و اماممرور،  بهدستور کار قرار گرفت و 

شدد، در عصدر    ظلم و ستمی کده سدابقا بدر شدیعیان رواداشدته مدی       .2گردید
 پادشاهی بوییان کاملا فراموش گردید.

شدت  ین سال وی بههجری پادشاه ایران بود. در ا330علی بویه تا سال 
به عضدالدولهو  )ملق  "پناخسرو"اش  برادرزاده امور را به شد و تمام بیماری دچار

 بعد، از دنیا رفت. سال یك ویسپرد. بشد،  می نیز محسوب ویکه ولیعهد 

شهریاری بود که توانست پس از سقوط ساسانیان، ایران را از  او نخستین
کردار بود که به  فکر و خوش اهی خوشدست اعراب آزاد کند. علی بویه پادش
وی در دوران حکومت خویش، بساط مهربانی و مدارا با رعیت مشهور بود. 

برپا ساخت و تقریبا تمام منابع تاریخی از او با  زمین عدل و انصاف را در ایران
 اند. نیکی یاد کرده
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 )عضدالدوله( دیلمیپناخسرو 
 

پسدر   "خسدرو  پندا  ابوشدجاع "اش  زاده دربا مرگ عمادالدین علی بویه، بدرا 
زودی بده   و بده  بنشسدت بر جای او بر تخدت   "عضدالدوله"حسن بویه با لق  

که  پس از آنپناخسرو . بویه، تبدیل شد ترین و قدرتمندترین پادشاه آل بزرگ
سوی بلادداد رفدت و بدرای     کرد، به گذاری در شیراز تا همچون عمویش علی، 

 وییشتر، برای مدتی بلاداد را پایتخت خود خواندد.  گری ب نمایی و جلوه قدرت
قرن از سقوط سداسداندیان، خود را  نخستین کسی بودکه کمابیش پس از سه

هجدری، بدرروی   313ایدن عندوان را از سدال    و  نامید "شاهنشاه ایران"رسما 
همچندین مرزهدای ایدران در غدرب را چدون      او . کدرد  هایش، ضرب مدی  سکه

ار دیگدر ایدران و روم   بد  ها، قرنترش داد و پس از گذشته تا سرزمین روم گس
کده   فدلات ایدران   یهرچند خراسدان بدزرگ و ولایدات شدرق    - همسایه شدند

بعددتر   دراختیار ترکان غزنوی و کمی تر دراختیار سامانیان بودند، اکنون پیش
گیدری   پدس  و عضدالدوله چندان تلاشی برای بداز  قرارگرفتندترکان سلجوقی 

 ها نکرد. آن

دانست که اعدراب   پادشاهی بسیار زیرك و باهوش بود. نیك میسرو پناخ
رت کدرده و درکندار ایرانیدان    ها به درون ایران مهداج  سال ینزیادی در طول ا

اند. بنابراین کوشید تدا بدا آمیختگدی رسدوم ساسدانی و رسدوم        سکنی گزیده
 .  سازد، اعراب و مسلمین متعص  را نیز با خود همراه  اسلامی
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اختیارات خلیفده   ةبازماندت مهم وی آن بود که دستور داد تا از تصمیما
تنها در امور خصوصی خدود و   از این پس، دیگرد و خلیفه ونیز از او گرفته ش

ای اولیده از   ، نمونده ویایدن تصدمیم   اختیاری اندك بدود.   اش صاح ِ خانواده
 .شود قلمداد میتلاش برای جدایی نهاد دین از حکومت در آن عصر 

در ادب و فرهنگ نیز دستی بر آتش داشت. او فردی  همچنین روپناخس
 سرود.   کرد و شعر می نویسی می باسواد بود، خوش

هدا،   ها، فتح سدرزمین  دوران پادشاهی عضدالدوله، دوران سرکوب شورش
خبر شدد  بدا   های ایرانی، و رشد تفکرات شیعی بود. وی هنگدامی  احیای سنت

فرزند شایسدته خدود    ،شورش کرده است در کرمان "اسمعیل محمد بن یاسع"
را بده شدیراز فرسدتاد و شدورش او را سدرکوب کددرد.       "ابوالفدوار  شدیردل  "

خود با لشگری گران به سوی عمدان رفتده و کدارگزار خلیفده را      همزمان نیز
بدرای   عمدان ترتید    بددین  جدا گماشدت.   کارگزار امین خود را بر آنبرکنار و 
 .  گردیدضمیمه شاهنشاهی ایران ر باردیگ بار پس از اسلام، نخستین

آگداه شدد کده در بلادداد     پناخسرو قصد داشت مدتی در عمان بماند، اما 
 برپا شده است. وفادار به خلیفه شورشی به دست غلامان و سپهسالاران تُركِ

به سوی بلاداد بازگشدت. تُرکدان چدون از بازگشدت شداه آگداه        درنگ پس بی
دانست با بازگشت پادشاه مواخدذه   ه میشدند، از شهر گریختند. خلیفه نیز ک

رکان از شهر بیرون رفت. لیکن عضددالدوله کده بدرای    به همراه تُ ،خواهد شد
گروهدی  ، داشت میان اعراب، به نام ظاهری خلیفه نیاز مشروعیت حکومتش در

 .مستقر شود دارالخلافهالسدابق در  فی را بازآورده و کما ویرا فرستاد تا این 

 که از امور لشگری و کشوری فار  شد، تصمیم گرفدت  پناخسرو هنگامی
بدا همدین   . نی کشدور معطدوف نمایدد   اتوجه خود را به مسایل عمرانی و آبداد 

بدردن از   رای بهره ، کازرون، آبادان و دیگر شهرها بدر بلاداد، فار وی برنامه،
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هدا را امدن    راه با سرکوب راهزنان، اقدام به سدسازی کرد. همچنین ،شربِ آب
ساخت برپاجای ایران  در جایانبارهایی  ها و آب سراها و شبستان و کاروانکرد 

در اولویدت قدرار   و عوامل رفاه و آسایش اجتماعی را در همه شهرهای ایدران  
 قددیمِ  بافدتِ   و پدس از آن در شدمالِ   را سداخت  "دروازة قرآن". در شیراز داد

همچندین  وی . گذاشتیادگار  از خود به "ردفناخسرو گ "شهری به نام  ،شیراز 
 سداخته  در اوایدل دوران ساسدانیان  را کده  )فیروزآبدادو   "گدور "شهر باستانی 

بود، بازسازی کرد. به فرمان پناخسدرو، در ایدن شدهر یدك مسدجدجامع       شده 
هدایی در سدیرجان،    منداره  بزرگ و یك بیمارستان باکیفیت نیز ساخته شدد. 

ای در خرمشهر که رود  اههر ها در خوزستان و ایجاد آب گسترش معابر و جاده
 از دیگر اقدامات رفاهی او بود. ،2کند رود وصل می کارون را به اروند

  از بزرگتدرین خدددمات اجتمدداعی عضدددالدوله آن بدود کدده بددا راهنمددایی  
و  1، بیمارستانی مجهز در بلاداد ساخت"زکریای رازی"دانشمند بزرگ ایرانی 

. نوسدازی نمدود   ارداشدت، در شدرف ویراندی قر  جامع شدهر را نیدز کده     مسجد
ای  رصددخانه  سداختِ  را مدامورِ  "علدوی   حسدین  بدن  علدی   اعلم ابن"همچنین 

خانه به عمل آمدده   ها پیش در آن رصد هایی که قرن پیشرفته کرد. از پژوهش
 شود. برداری می بود، تا امروز نیز بهره

ای کده در ایدن دوران بده دسدت آمدد،       هدای گسدترده   از دیگر پیشدرفت 
دربدار عضددالدوله    هنگ و ادب فارسی بود. ادبا و شعرا همواره درگسترش فر

گاهی برای خشدنودی عضددالدوله، اشدعاری در مدورد ندوروز و       بودند و هر از
سرودند که به یادآوری فرهندگ ایراندی کمدك     جشن سده و ایران باستان می

آمدده و بده گدویش    گرد کرد. شعرایی نیز از طبرستان در دربدار او  میشایانی 
                                                           

 یلیاز سقوط کامل خرمشهر و آبادان در دوران جنگ تحم یریشگیآبراهه سب  پ نیا -2

 .شد

 بیمارستان عضدی -1
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همواره دانشدمندان را   پناخسروکردند.  بری و دیلمی برای او سرایندگی میط
 کرد. به تالیف و تدوین کت  تاریخی، ادبی، علمی، پژوهشی و... تشویق می

ای کده   دوران او  قدرت دیلمیان بود. به گونده  ،دوران شاهی عضدالدوله
م و قهر هیچ پادشاهی به شرف ذات و بسط ملك و نفاذ حک ،در دولت اسلام»

جملده علدوم آبسدتن     هو استیلا و رای... چون عضدالدوله نبود. گویی جهان بد 
او همچندین دسدتور داد تدا    «. عهد او رسید، طلق وضع گرفت و بزاد هماند تا ب

زیدد   ابدن  تر به دسدتور محمدد   که پیش-های امامان شیعه را  گاه مقابر و زیارت
بدار   و برای نخسدتین  وار کردندکاملا مستحکم و است  -بوداندکی ترمیم یافته 

 .2اجرای مراسم سوگواری عاشورا و جشن غدیر را اجبار کرد

 "مهر اسپند"شدت به فرهنگ باستانی ایران علاقه داشت.  عضدالدوله به
بود، اغلد  درکندار پادشداه     کازرونموبدموبدان که اصالتا از زرتشتیان منطقه 

جمشید، این موبد زرتشدتی   تختقرار داشت. در بازدید تاریخی عضدالدوله از 
ای از دوره ساسدانیان   کرد و همچنین هرزمانی کده کتیبده   شاه را همراهی می

خواست تا آن را برای او بخواندد. وی   شد، پادشاه از مهر اسپند می مشاهده می
که یادگاری از خود درکنار پادشاهان قددیمی ایدران    جمشید برای آن در تخت

 .  1زبان عربی نقر کنند به  کتیبه دو ابرجای بگذارد، دستورداد ت

هدای وی در   فرهنگ ساسانی بدود. مدتن کتیبده    پناخسرو بسیار دلبستة
نیسدت.   "شداه  شاپور ساسانی سدکان "شباهت به متن کتیبه  جمشید، بی تخت

هدای او مشداهده شدده     که بر روی برخی از سکه "امیر عادل"همچنین لق  
همچندین او دسدتور   است.  "ل ساسانیانوشیروان عاد"لق  است، برگرفته از 

گدور   بهدرام "اش را بده   برایش جعدل کنندد و نسد  اجددادی     ای نامه داد نس 

                                                           
 100، 2/208: 2314اسفندیار،  ابن -2
 04: 2331انصاری،  -1
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نامه را ثبت و ضدبط   خلکان این نس  برسانند. ابوریحان بیرون و ابن "ساسانی
اند. نکته دیگری که حاکی از دلبستگی پادشاه به فرهنگ ساسانی است،  کرده

آیدد. روی   می دست هجری است، به303ط به سال از مدالی که ضرب آن مربو
شدود کده تداجی همچدون تدا        این مدال تصدویری از عضددالدوله دیدده مدی    

که عبارتی مرسدوم در  « فر  شاهنشاه فزون باد»ساسانیان بر سر دارد و عبارت 
 .2ایران باستان بود، بر روی مدال حکاکی شده است

سدال   00کده تنهدا    هجدری درحدالی   301پناخسرو عضدالدوله در سدال  
تدا روزی کده عضددالدوله زندده بدود،      . 1داشت، بر اثر بیماری صرع درگذشت

بار پس از ساسانیان توانستند از آسایش و آرامش وافدر   ایرانیان برای نخستین
 مند شوند. او شاهنشاهی شایسته بود.  بهره

ندددادهرمز، مازیددار، جنددبش بزرگددی کدده بددا خورشددید، و ترتیدد   بدددین
در طبرستان آغداز شدده و در خدار  از    و ماکان کاکی  مرداوی ، اسفارشیروی

دیدن و افشدین بده     خدرم  لیث، بابك طبرستان نیز توسط بزرگانی چون یعقوب
علی  فرماندهیبه ، نهایتا توسط فرزندان بویه گردیدهای مختلفی دنبال  شیوه

 ایجداد یدك   عضددالدوله دیلمدی بده   پناخسدرو  دسدت   و بده  بویه به ثمر رسید
. این دوران نه تنها در زمینه استقلال سیاسدی  گشتتبدیل  مستقل اهیپادش

هدای اقتصدادی و اجتمداعی و     و موجودیت دوباره کشور ایران، بلکه در زمینه
 فرهنگی نیز بسیار بااهمیت است.

به پایان رسدید.   پناخسروشوربختانه این دوران باشکوه به زودی با مرگ 
 ،تدبیر او را نداشدتند. بده مدرور زمدان    شایستگی و  ویهیچ یك از جانشینان 

روز از  بدا کمدك تُرکدانی کده روزبده     خلیفه توانست تا حدودی قدرت خدود را  

                                                           
 2331ندیم،  -2
 همو -1
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و مقدادم   بازیابدد تاحدود زیادی کردند،  میانه به خاورمیانه مهاجرت می آسیای
دیگر هرگز  ،حال اما با این های اسلامی را احیا نماید، سیادت خود بر سرزمین

 .  تکرار نشدجم تسلط عرب بر ع
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و، تاریخ رویدان، بده کوشدش خلیلدی، نوبدت اول      2323آملی، مولانا اولیانالله )
 )تهران: اقبالو

، الکامددل فددی التدداریخ، ترجمدده و2302) محمددد ابددن علددی  عزالدددین اثیددر، ابددن
 علمیو مطبوعاتی حالت، نوبت اول )تهران: موسسه ابوالقاسم

،  آشدتیانی  اقبدال  ، تصحیح عبا  طبرستان  خی، تارو2314) محمد ار،یاسفند ابن
  خاورو : کلاله نوبت اول )تهران

الهمددم، تصددحیح   وتعاقدد  الأمددم ، تجددارب و2301) مسددکویه، ابددوعلی  ابددن
 منزوی، نوبت اول )تهران: تو و نقی علی

و، گددزارش جلیددل 2302هددای ایرانددی ) هددا و سددروه اوسددتا، کهنتددرین مددتن
 )تهران: انتشارات مرواریدوخواه، نوبت دوم  دوست

 وآرون، نوبت اول )تهران: زرتشت و زرتشتیانو، 2331) بهمن، انصاری

 و، تاریخ تبرستان )تهران: رسانشو2384برزگر، اردشیر )

البلدان، ترجمه: توکدل، نوبدت نخسدت     و، فتوح2330یحیی ) بلاذری، احمدابن
 )تهران: نشر نقرهو
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طبری، تصحیح محمدد روشدن، نوبدت اول    نامه  و، تاریخ2318بلعمی، ابوعلی )
 )تهران: نشرنوو

 ، ترجمه و تصحیح مهردادبهار، نوبت اول )تهران: تو وو2313) بندهشن

 ةیعن القرون الخال آثارالباقیه مو،2313) حانیرونی، محمد بن ابوریب
 و زاخاو)لایپزیگ: چاپ 

 بهار، نوبت اول )تهران: نشرمعینو و، تصحیح محمدتقی2382تاریخ سیستان )

 و، علویان طبرستان، نوبت اول )تهران: الهامو2318حکیمیان، ابوالفتح )

افراد بشدر،   اخبار فی  السیر  و، حبی 2384ن )الدی همام الدینبن خواندمیر، غیاث
 نوبت چهارم )تهران: انتشارات خیامو  

هدای شاهنشدداهان هخامنشدی )تهددران:    تدداو، فرمدان  نددارمن )بدی  شدارپ، رَلدف  
 شاهنشاهیو های جشن مرکزی شورای

، کارنامده ایرانیدان در عصدر ساسدانیان، نوبدت اول      و2301) عبا  شوشتری،
 آسیاو )تهران: انتشارات

، تداریخ زرتشدتیان پدس از ساسدانیان، نوبدت اول      و2314) رشدید  شهمردان،
 )تهران: راستیو

و، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه پاینده، نوبدت  2301جریر ) بن طبری، محمد
 ایرانو اول )تهران: بنیادفرهنگ

 یوگمنام، چاپ هفتم )تهران: جام ارانیو، شهر2300) احمد ،یکسرو
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و، ایدران در زمدان ساسدانیان، بده ترجمده رشدید       2331سن، آرتدور )  کریستن
 سیناو یاسمی، نوبت دوم )تهران: نشر ابن

الاخبار، تصحیح حبیبدی،   و، زین2313ضحاك ) ابن گردیزی، ابوسعید عبدالحی
 وکتاب نوبت اول )تهران: دنیای

معدین، نوبدت    و، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمدد 2301گریشمن، رومن )
 فرهنگیو   و علمی نتشاراتنهم )تهران: ا

و، تداریخ مازنددران، تصدحیح سدتوده )تهدران:      2301علدی )  گیلانی، ملا شیخ
 ایرانو فرهنگ بنیاد انتشارات

بهار، نوبت اول )تهدران:   ، تصحیح محمدتقیو2328) لتواریخ و القصصا مجمل
 خاورو کلاله

حیح ، تاریخ طبرستان و رویان و مازنددران، تصد  و2300) ظهیرالدین مرعشی،
 شرقو مطبوعاتی تسبیحی، نوبت اول )تهران: موسسه 

الجدوهر، ترجمده    والمعدادن  الدذه   و، مدرو  2300حسدین )  ابن مسعودی، علی
 فرهنگیو علمی پاینده، نوبت پنجم )تهران: انتشارات

. تهدران: انتشدارات رسدانش.    اریز و. ظهور و سقوط آل2381) یمفرد، محمدعل
 .0-30-0281-310شابك 

. تهدران:  ارید ز طبرسدتان و آل  انید و. سرگذشدت علو 2382) تدرا یم ،یمهرآباد
 اهل قلم. یمؤسسه فرهنگ

شناسدی،   ، ایدران "فرزنددان و نوادگدان یزدگردسدوم در چدین    "تور ،  دریایی،
 2381، پاییز 03شماره 
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